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.شناسي معيني اسـت

 نخسـت بايـد بـه درك

هـاي بسـياري از نظريـه

 تجربـي معينـي ارائـه

امـا.دشـوپردازان بنا مي

شناسـي انسـان بـراي

و سياست رسـيد . جامعه

شـناختيتـرين منبـعِ

و ارتباطـات بـين  جامعـه

 آنچـه در قـرآن كـريم

و  سرشـتي مشـترك

بـه تعبيـر قـرآن.اسـت

و تفـاوت در نشـده انـد

كا بـهاز اين نظر با اتّ

ي كـه هنـوز جريـان

آميزا محيطي تعارض

ي روابـط
ت واحده

ش بر انسان مبتني الملل هاي موجود در حوزة روابط بين نظريه

الملل از ديدگاه اسلامي در گام نخس براي فهم روابط بين

معمـولاً در بسـ. بع اسلامي پرداخـتشناسي مندرج در منا

ت الملل براي مباني انسان بين و يا شواهد شناختي استدلال

و اين نگرش و فهم عمومي نظريه ها بر برداشتد پردا ها

ب نظر ميش اسلامي به و روشـني رسد شـواهد مشـخص

توان به درك معيني از بنياد جامع دارد كه با اتكا به آنها مي

تـ به آيات قرآن كـه مهـم مقاله كوشش شده است با اتكا

و نيـز ماهيـت جامع است، نگرش انسان شناختي اسـلامي

ب. استخراج شود مياين دهد كه براسـاس آنچ ررسي نشان

و تعـارض و بـا است، انسان موجود شـرور طلـب نيسـت

و حامل روح الهي در اين جهان اسـهايي يكسان، جانشين

و ستيز با يكـديگر خلـق نشـ  جوامع انساني براي معارضه

و تعامل مثبت ميان آنها بوده است ا.براي شناخت بيشتر

و ديگر مفاهيم قرآني نمي گرايـي توان به مانند واقـعشناسي

المللي را الملل است، محيط زندگي بينر فهم روابط بين

ي اسـلامي، نظريـة اسـلاميشناس انسان:هاي كليدي واژه
الملل، عدم تعارض در اسلام، كرامت انساني، امت بين
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چكيده
اكثر نظر

رو اين از

شنا انسان

روابط بي

شود نمي

در نگرش

وجود دا

م در اين

اسلام اس

جوامع اس

آمده است

هاي ريشه

كريم جو

برجوامع

شنا انسان

غالب در

.دانست
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و روابـط ي خـارجي

هـاي همساز در عرصـه

 منـابع اصـلي اسـلامي

ي اسلامي با نگرشـي

 تنـازع بـر سـر قـدرت

اند كه بـراي صـلحي

 منابع اسلامي آيا انسـان

 دسـت بـه هـر عملـي

 الهي امكان شـناخت

و نيز شناسي اسلامي

 نشانگر يك نگاه خاص

و ي مـاهيتي تـاريخي

اعي مسـلمانان اجتمـ

و ها به شـيوة تفسـير

 نظـر آنهـا بـا اتكـا بـه

و نگرشي معارضه جـو

ن جديـد در عرصـة

 اتكا به بخشـي ديگـر

 در عرصـة رفتارهـاي

و منازعه اي دائـم در عرصـة رفتارهـايم منادي معارضه

و يا آموزه و همل است؟ هاي ديني معرّف نگاهي همگرا

تـوان در من استنادات هر دو نگرش را مـيي است؟ اگر

و مبناي تفكر اسلامي است؟ آيا انديشه كدام هاي يك اصل

 به ماهيت انسان، جهان سياست را جهـاني آكنـده از تنـ

مي هاي پاكو يا دنياي سياست را دنياي انسان اند نهادي

و عقلايي تلاش مي كنند؟ از ديدگاه منابع رفتاري اخلاقي

ي غريزي است كه براي تأمين نيازهاي غريـزي خـود دس

گيري از وديعةو يا موجودي خداگونه است كه با بهره

و گام به ش مسير استعلا خواهد گذارد؟ آيا انسانت داشته

توان از معارف اسلامي برگرفت نشا اي كه ميي عمومي

و روابط و يا نگاه بينن سياست هاي اسـلامي الملل است

و تغييـر زنـدگي ن دارند كه با تحـول شـرايط تـاريخي

 شوند؟ مي

هگروهي از تفسيرگرايان معاصر، معتقدند پاسخ اين پرسش

و احكام اسلامي وابسته است برداشت ما از آموزه از نظ. ها

و ارائة تفاسير خاص از آنها، هم مي شود نگز منابع ديني

و بنيادگرايـا از اسلام ارائه كرد؛ مانند نگرشي كه القاعده

و هم امكان آن هست كه با ات المللي ارائه كردهي بين اند،

و مسالمت د هاي ديني تفسيري رحماني جـو از اسـلام

مقدمه
آيا اسلام

الملل بين

المللي بين

يافت، كد

ب بدبينانه

بيند؟ مي

و پايدار

موجودي

زند؟ مي

و بصيرت

هاي آموزه

به جهان

دگرگون

م متحول

گرو

نحوة برد

برخي از

اتنازعي

رفتارهاي

از آموزه



و نيـز  جهـان عـرب

 يا متفـاوت از آنچـه

 نكـاتي قابـل تأمـل در

تير اين بينش، اصـال

هـايي بـه فهـم انسـان

 متفـاوت از منـابع مـذهبي

و تفاسير او را  انساني

و اساسـي الملـل مهـم

 از منابع ديني شويم،

و  بايد آنها را بپذيرنـد

اگـر در نگـرشحتـي

 كـه در مفهـوم امتـزاج

 افـق معنـاي متنـي كـه

 در آينـة فهـم مفسـر

و نمـي تـوان را دارد

 جايگاهي قائـل شـد كـه

. (Gadamer, 2004) دهـد

و تفسـير مفسـر فهـم

 هرمنـوتيكي پذيرفتـه

تـوان بـه دام نيـز نمـي

چيـز بـه فهـم مفسـر

ها مسـتلزم قائـل افق

بنابراين بـراي رسـيدن

و معـاني  بـر مفـاهيم

عنوان منبع اصـلي به

1. Fusion of Horizons

از نوانديشان ديني دري طرح نمود؛ مانند آنچه گروهي

و هم برداشت تفكر ايراني مطرح كرده و اند هايي بينابيني

هرچنـد نك. عرصة تفكر جهاني رايج است قابل تفسير است

هاي ديني نهفته است اما در رويكرد تفسيرگرا به گرايش

و آموزه و همه چيز وابسته بـ هاي ديني باقي نميص ماند

هـايي متفـاو كه در شرايط متفـاوت تـاريخي، برداشـت

ا. اما بايد دانست كه هر قدر هم كه نوع فهم تاريخمند

الم دين در عرصـة روابـط بـين هاي مختلف ازي قرائت

اي توانيم منكر اصالت برخي از مفاهيم نهفته در پاره نمي

و يا با و قرائتي را گريزي از آنها نيست ي كه هيچ تفسير

حت. توجيهي در درون نظـام معنـايي خـود بـراي آن بتراشـند

تري انجام دهيم خـواهيم ديـد كـ تأمل عميق گادامرهرمنوتيكي

و تفسير ارائه مي كنـد، افـ كه او براي توضيح پديدة فهم

م آن را داريم وجودي متكي به خود دارد كـه هرچنـد

بهكني مختلف پيدا مي هرحال معناي خاص خـود د، اما

و بي و براي مفسر چنان جايگ آن را مردود هويت دانست

و فهمـي را از آن مـتن ارائـه ده  بخواهد بتواند هر تفسير

رسد كه تفسيرگراياني كه همـه چيـز را بـه فه نظر مي به

ه مي دانند، از اين حيات مستقل متن كه حتـي در نظريـة

عبارت ديگر حتي با رويكرد گادامري نيـبه. اند است، غافل

و نسبت دادن همـه و با حذف مؤلف چگرايي محض افتاد

زيرا امتزاج. يي مؤلف فراهم آورد براي حذف افق معنا

بنا؛ وجود يك افق معنايي مشخص در درون متن است

بو درست مناسب تر از منابع ديني، لازم است تا مروري

در اين مقاله قرآن كريم.ر متن منابع اسلامي انجام دهيم
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المللي بين

محيط تف

در عرص

گونه اين

براي نص

شود مي

اند داشته

در پيدايي

بدانيم، نم

مفاهيمي

يا توجيه

هرمنوتيك

،1ها افق

قصد فهم

هاي جلوه

آ يكسره

هرگاه بخ

رو ازاين

م وابسته

شده است

گر نسبي

زمينه را

بودن به

م به فهم

نهفته در
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 انديشـمند مسـلمان

.ج كنيم

و جوامـع مختلـف،

تـوان وجود دارد كه مـي

كه در قرآن كريم،ت

جـو معرفـي معارضه

بـر دوگـانگي نـي مبت

عنـوان انسـان را بـه

ــود خصائصــي چــون

تـرين وجـودش، شـريف

رشـت مشـترك ميـان

و و همسـازي  تفـاهم

 كـرد درسـتي آن را در

بـر فهـم تفسيري مبتنـي

و گونـهه اي متعـارف

 فرضـيه، بـه آزمـون آن

و تركيـب ي تجربـي

ي معينـي از مفـاهيم اصـل

هـايي مفهوم با شـاخص

 دانسـتن انسـان، وجـه

 هـاي ويژگـي وجـود

 شاخص را با اتكا بـه

 انسان از ديدگاه قرآن

اش غريـزي هـايويژگـي

و معاني توانـد اي كه مـي توجه قرار گرفته است تا مفاهيم

الملل ياري رساند را از آن استخراج را در فهم روابط بين

و فهم روابـط بـين كشـورها  مورد مباني رفتار خارجي

ويژه قرآن كريم وجو اسلامي بهو معاني بنياديني در منابع

اين مقاله چنين پاسخ گفتشده دره آنها به پرسش مطرح

و تنازع عنوان موجودي اصالتاً منفعت و ذاتاً خواه طلب،

و نگرش اسلامي قرآني بـه روابـط بـين جوامـع،ـ است

و بـ قـرآن رعكسآميز از جـنس نگـاه مانويـان، نيسـت

رغــم وجــوي چنــدوجهي معرفــي كــرده اســت كــه بــه

و بصيرت در درون وجـوجويي، به دليل وجود روح الهي

س و بر اين مبنا در نگـاه اسـلامي، يـك رش خداوند است

و فلسفة اصلي تفاوت ميـان آنهـا، تف  مختلف وجود دارد

اي است كه تلاش خـواهيم كـ اين فرضيه. متقابل است

البته چون فرضية اين مقاله يك فرضية تفس.ه بازگو كنيم

هاي تجربي به توان از روش نمي جاري در يك متن است،

و با عمليـاتي كـردن مفـاهيم منـدرج در فرض  بهره گرفت

هاي گيري از روش حال تلاش خواهيم كرد با بهره بااين.ت

 تفسيرگرايي، با انـدكي مسـامحه، تعـاريف عمليـاتي معينـ

: در فرضيه ارائه دهيم

موجود چندوجهي

اين مفهو. شناختي فرضيه است محوري ما در بخش انسان

و بصـير دا: قبيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت سـميع

و و و كرامت ذاتـي نـوع بشـر خداگونگي فطرت بشري، ارزش

ش. آورد وجود مي كه امكان انحراف انسان را به اين چهار

و نشان خواهيم اداد قرآن كريم بررسي كرده كه درنهايت

و بصير است كه البته بـه ويژگو دليـل آزاديي باكرامت

مورد تو

امروزي

در

و مفاهيم

با اتكا به

انسان به

نشده اس

آ تعارض

موجــود

ج منفعت

مخلوق

م جوامع

شناخت

اين مقاله

ج معاني

ب مرسوم

پرداخت

آن با تفس

د موجود

م،انسان

مفهوم مح

از اين قب

خداگونگ

كغريز ي

آيات قر

موجودي



دومـين مفهـوم. اسـت

وك ميـان انسـان هـا
 چـون نفـس واحـده،

هـاي تعارض، شـاخص

فقـدان تفـاوت مـا
 چنـدگونگي در جوامـع بـراي

و به ... معنـاي تـدافع

 شـده باشـد كـه تمـامي

؛شناسـي دارنـد انسان

الملـلو روابـط بـين

توجـه، ورود به بحـث

شناسـانة مبـاني انسـان

ر برخـي از نظريـات

 يـك مفهـوم خـاص

ي علمي نيست بلكـه

هـانس جـي مورگنتـا
 نخسـت آنهـايي هسـتند

و ا موجودي متعـالي

م شـود جهـان را بـه

و كـنش واقعي بين الملل

از گـوهر شناخت صحيح

اين. مطلوب تبديل كرد

 تغييـر دائمـي بـه سـمت

گونه كـه انسان را همان

و بصير اس انحراف نيز دارد اما اصل وجود انس ان باكرامت

و سرشت مشترك مورد نظر ما در اين مقاله وجود منشأ
چ براي توضيح اين مفهوم از شاخص. است انساني هايي

و نه براي تعا و فلسفة خلقت جوامع براي شناخت  واحده،

سومين مفهوم مورد نظـر. ين اين مفهوم است نظر براي تبي

هايي چون ايجـاد چنـدگونگ كه با شاخص،است شناخت

ب  بيشتر، عدم جواز مطلق به تعدي، تأكيد بر مفهوم قتال

. خواهند شد

 المللنشناسي در نظرية روابط بي بنيادين انسان
هاي فكـري پذيرفتـه شـد رسد اين ادعا براي اكثر نحلهي

ا روابط بين الملل، خواسته يا ناخواسته، ريشه در نوعي

هاي انديشة اسـلامي در مـورد سياسـت شناخت ريشه

د فهم انسان از ور پيش.ر قرآن كريم استشناسي جاري

و آن اينكه معمـولاً مب مهمي اساسي در اين زمينه است

و يـا حتـي دري روابط بين الملل مفروض گرفتـه شـده

رو پـذيرش ازايـن. شـوند اصول موضوعه پذيرفته مـي

هاي بر استدلال الملل مبتنيشناختي در يك نظرية روابط بين

هـا. پرداز برگرفته شده اسـت از باورهاي عمومي نظريه
اند؛ گروه نخس الملل به دو گونه بود كه نظريات روابط بين

و آرما آلن را از عينك ايده مينها ر هاي خود و او بينند

انگارند كه اگـر سـازوكار آن فـراهمو كاملاً عقلايي مي

و صفا بدل خواهد كرد آنها روابط واقع. سرشار از صلح

و موقتي مي دانند كه بايد با شناخ قدرت را امري مذموم

و جهان موجود را به جهان مطل  انسان به تقابل با آن رفت

ماية تغييـ هايي هستند كه جهان براي آنها دست آليست ايده

گرايان از نظر مورگنتا كساني هستند كه انس اما واقع. است
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امكان انح

م مركزي

جوامع ان
امت واح

مورد نظر

براي شنا
شناخت

خ تشريح

اهميت
نظر مي به

نظريات

بنابراين

ف مستلزم

اي به نكته

هاي نظريه

عنوان به

شنا سانان

نوعي به

مدعي بو

كه انسان

اخلاقي

محيطي

بر مبتني

وجود انس

گروه ايد

استعلا اس
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انسـان از نظـر آنهـا

را بـه موجـود اوتوان

 توسـط همـين انسـان

الملـل تصـويرط بـين

ودوم در پـي منـافع

ويـژه قـدرت بهـرهه

 گوياي آن اسـت كـه تـا

الملـل بـين نظريـة روابـط

گرايي كلاسـيكواقع

ش مورگنتـا ريشـه در

كه به ماننـد دانستي

 اين منظور دست بـه

ز همان قرن هفـدهم

 كدام اسـتدلال تجربـي

»لويتـان« اسـت؟ كتـاب

گرفته است اما شكل

و  آورده نشـده اسـت

 باشد مورد اشاره قرار

 ديدگاه را به نگـرش

 هـابس را بـا نگـرش

 موجود نگرش هـابس

 گرگ انسـان خطـاب

الملل نيز جريـان بين

نظران اين را نگرشـي

و  گرگ موجـودي بـد

و ايـن تـلاشي كنـد

و ميي آنپذ فهمند .گونه كه دوست دارند باشد يرند، نه

و هم منفي، اما انسان و نمي،ط مثبتي دارد تو انسان است

و دنياي روابط. بدل كرد الملل نيـز تو بين جهان سياست

و زشتي و زيبايي شده طروابـ. هاي خاص خود را دارد ها

ويدنبـال بقـا بـه نخست واقعي است، انساني كه دخـود

و در اين مسير از هر وسـيله بـه اي بهتر براي خود است

اين نقل قول از مورگنتا گويا.)10-1378:11،مورگنتا(

و نحو انسان گيري نظريـةة فهم از انسان در شكلشناسي

كه. دارد واز به همين دليل نيز بسياري از نقدهاي بنياديني

نگـرش. شناسـانة آن اسـت گرفته است، نقد مباني انسان

دارد كه انسان را موجودي غريزي ميزتوماس هابفلسفي

و به و امنيتش است  حيوانات دغدغة اصلي او حفظ جان

و نگرشي خواهد زد ازكه درحالي. اقدامي فراتر از هر ارزش

 اين پرسش در مقابل نوع تفكر هابسي قرار داشت كه كد

رد ماهيت انسان شده اسـتگيري اين قضاوت در مو شكل

هاي تجربي در شناخت كتابي است كه با تأكيد بر روش

 اينكه انسان گرگ انسان تلقي شود هيچ شـاهد تـاريخي آو

ب  دورة تاريخي كه در آن انسان در وضع طبيعي قرار گرفته

. است

اند همين تلاش كرده رولند نيبورنظراني ماننده صاحب

هك انسان و بـه نـوعي فلسـفة شناسي مسيحي بازگردانند

بسياري از منابع مو. مسيحيت به ماهيت انسان تلفيق كنند

گ؛اند انه انگاشتهت انسان را نگرشي بدبين زيرا او انسان را

 يا وضع طبيعي در زندگي اجتماعي انسان، كه در روابط

نظ اي از صاحب اما عده.جنگ همه عليه همه ناميده است

زيرا گر؛دان خوانده بينانهو آن را نگاهي واقع تلقي نكرده

و خواستش براي بقا زنـدگي مـي نيست او براساس غريزه

هست مي

هم نقاط

ديگري

ش ساخته

انسان وا

ب زندگي

گيرد مي

چه حد

نقش دار

صورت

فلستفكر

ديگر حي

هر اقدام

ميلادي

ش موجب

هابس كت

براي اينك

هيچ دور

گرفته اسن

البته

كلاسيك

م بدبينانة

به ماهيت

ي و كرده

جرا دارد

ت بدبينانه

منفي نيس



بـر. نامطلوب نيسـت

و از ي بقا تلاش كنـد

 دشـمنان اسـتفاده كنـد،

 را موجـودي غريـزي

و ه كـنش اجتمـاعي

و مبنـاي كـنش سياسـي

شناختي نگرش انسان

تـرين تشـكّل انسـاني،

و پرستيژ ي آن منفعت

 سياست جهاني بازتـاب

د پـا از ايـن تحليـل

الملل بدهنـد، هـم بين

و و تأثير سرشـت ش

هـاي تفكراتـي كـه جريـان

اگـر ريشـة.د اسـت

راط بينر رواب الملـل

 كـه بخـش مهمـي از

را. اسـت كانـت انسـان

و  گرايش به اخـلاق

 روشـنگري را دورانـي

عنـوان كليـد حـل بـه

ه توانـايي محـدودي

 بـا حـدي از شـناخت

عقـل.لا پـيش ببـرد

 باشـد، بلكـه مـاهيتي

ع مطلـوب بـه پـيش

ن و و عمل براساس غريزة صيانت از ذات، امري مذموم

 اساس اگر انسان نيز براساس غريزة صيانت از ذات، براي

و از بين بردن دشـي براي قدر و باقي ماندن تمندتر شدن

ر. بدطينت نيستي از نظر اين عده بهتر است كه انسان

و ايـده هـاي والا او را بـهه بيشتر از آنكه حـس اسـتعلا

و تنـازع بـراي بقـا مبنـا وادار كند، غريزة منفعت جـويي

الملل اعمال همين گرايي در روابط بين واقع.ي او است

به اگر دولت. ها استط روابط بين ملت تـر عنوان عالي ها

و در و در پيي به قدرت خود و امنيت صدد تثبيت بقا

قع همان غريزة اصلي خويش را در عرصة سيا هستند، دروا

كننـد كه تـلاش مـي نيزتزكنت والچون حتي متفكران.

و اصالت را به ساختار حاكم در روابط بي ك فراتر گذاشته

ن رغم اهميت محوري ساختارها، نميبهكنند كهي قشتوان

. انساني را ناديده انگاشت

ويـژه تفكراتـ شناسي بر انديشة سياسي بهتأثير بنيادين انسان

الملل را پديد آوردند، بسـيار مشـهود نظري در روابط بين

و نيز نگرش ايده انگارانه در هاي نوين سازه آليسم كلاسيك

ك امانوئل كانتهاي انديشه جستجو كنيم، درخـواهيم يافـت

ن اين نظريه بر تعريف خاص آن از انسان بنـا شـده اسـ

و آزاد مي وي عاقل داند كه طبيعتاً داراي حقوقي فطري

و فراتـاريخي جهـان كانـت دوران رو.ي اسـت شـمول

و توانايي و عقل بـ كه انسان به ماهيت هاي خود پي برده

انسان عقلايي گرچه. گرددت انسان به مركز هستي بازمي

توانـد بـ تواند به ذات واقعيت هستي پي ببرد اما مـي نمي

و دنيا را بهه سوي اسـتعلا كار دگرگون ساختن جهان شود

و نمـي ب مانند عقل دكارتي تنها آينة واقعيت نيست توانـد

و همين است كه انسان را به سوي برساختن وضعي دارد
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براي بقا

همين اس

اي وسيله

يموجود

بدانيم كه

و سياسي

المللي بين

در محيط

تنها متكي

خود هس

دهند مي

كلاسيك

تأكيد مي

ا طبيعت

تأثي

اصلي نظ

نظرية ايد

در انديش

ساختمان

موجودي

ها ارزش

ك مي داند

مشكلات

و نم دارد

دست به

كانتي ما

استعلايي
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 انسـان داراي طبيعـت

به همين سبب از نظر

و  امــوري فراتــاريخي

و اسـاس ي هـم پايـه

هـايي نگـرش؛ نـوين

. پديد آوردند

و بنيادهــاين الملـل

آنها نگـاه. گرفته است

 معتقدنـد انسـاني كـه در

و انسـاني منفعـت جـو

كند كه قانون توجه مي

جاي آنكه واقعيت به

و خـوب  بايـد باشـد

 از نخسـتين منتقـدان

در، بايد باشـد بايـد

 بروز جـنس انسـان را

.(Carr, 2001) دهيم

ل وجـود دارنـد كـه

اساسي ايفـا كـردهي

 فرانكفـورت كـه هريـك

الملـلط روابـط بـين

ة ايـن چنـدا از ارائـ

 بود كه زمينـه را بـراي

 حائز اهميت اين است

و يا از استدلالي نياورده اند

هـاي از ايـن نظريـه

 غيرقابـل انكـار را ايفـا

(Kant, The Critique of Pure Reason, 2010.از نظر كانـت ان

و قواعدي اخلاقي از آن منتزع مي به. شود است كه حقوق

و قواعــد اخلاقــي نيــز امــت انســان اخــلاق گــرا اســت

نـوعي شناسانه است كه بـه اين نگرش انسان.فرااجتماعي هستند

و اساس نگرش سازه دهي و هم پايه ن آليسم است انگارانة

الملل پد گرايي را نظرية روابط بين هاي متفاوتي از جهان

و ايــده آليسـتي بــه روابـط بــين مـورد نـوع نگــاه كـانتي

صورت گرگرايان ترين نقدها از سوي واقعشناسانة آن، مهم

و آرماني به انسان را امري واقعـي نمـي و معتقدگرا داننـد

و روابط بين شـود انس الملـل مشـاهده مـي واقعي سياست

و قا ب است كه در عرصة واقعيت تنها زماني به اخلاق

گرايان اين نگرش از نظر واقع.ت نداشته باشد اعمال قدر

آن،گونه كه هست مورد توجه قرار دهد گونه كه با انسان را

كـه اي اچ كـار كه به بيـان درحالي. دهدد نظر قرار مي

دريابيم چه از اينكه پيشآليستي به انسان است، نگاه ايده

و بر و ظهور  سياست اين را جستجو كنيم كه چه هست؟

و روابط بين د عرصة واقعي سياست الملل مورد كنكاش قرار

الملـل پردازي روابط بين هاي ديگري در عرصة نظريهنگرش

يشان نقش گيري تئورية خاص آنها در شكلشناسان انسان

و مكتـب فرانك و رويكرد ماركسيستي  مانند نگرش هگلي

و تأثيرگذاري براي فهم محـيط و مباحث گسترده  مناظرات

هدف مـا. كه در اين مقاله مجال پرداختن به آنها نيست

الملل بو شناسي در نظرية روابط بين تنها بيان اهميت انسان

ح. ديدگاه اسلام در مورد ماهيت انسان، فراهم كند نكتة

شناسي خود استدلا ها براي مبناي انسانيك از اين نظريه

در بسـيار. انـد يخي معيني براي اثبات آن بهره نگرفته تار

و يا مفروضه انسان هـاي غير شناختي نقش اصول موضوعه

(0 برد مي

معيني اس

او طبيعــ

فرااجتما

ا نگرش

كه گونه

در

شنا انسان

گر اخلاق

و صحنة

طلب جنگ

امكان اع

گون را آن

است مد

جدي نگ

س عرصة

در عرص

نگر

ا ديدگاه

است؛ ما

منشأ منا

اند، شده

نمونه تنه

د بررسي

ي كه هيچ

ت شواهد

مباني انس



 در عصـر جديـد بـه

. پـذير اسـتي امكـان

 ندارد امـا بـراي ارائـة

نظريـة روابـطويژگـي

و بـا  موضـوعة آن از درون

 شـناختي مسـلمانان

و مـي توانـد داشـته

و يـا بـه سياسي بـوده

. الملل مبدل شود بين

 قـرآن نـه يـك موجـود

انسـان. جـو منفعـت

و وضـعيت هـاي شـرايط

 وجودي متعالي است

 خصـلت خـاص او

.ي او را شـكل دهـد

 او را بـه مسـيرهايي

كننـدگرايان معرفـي مـي

و نـه خـود مـي انديشـد

در. است انساني كـه

هـاي سوي گونه به را

 فطـرت او نهـاده شـده

و قابليـت شـناخت

و ممكـن اسـت او را

د او قـرار داده شـده

هـاي جـاري رو حتي اگر بخواهيم با منطق نظريه ازاين

متـون دينـيشـناختي از بنگريم، برگرفتن مبـاني انسـان

ديني كه نيازي به چنين توجيهاتي ندپردازي با منطق درون

ويژتـوان بـر ايـن پردازي معاصر، مـيي به محيط نظريه

و اصـول موضـول پاي فشرد كه مبـاني انسـان شـناختي

.شوند ري علمي برساخته نميي جا

شناسي از ديدگاه قرآن
ترين منبع شناسي اسلامي، قرآن كريم مهم دستيابي به انسان

و ماهيـت انسـان منبعي كه اشاراتي صـريح بـه حقيقـت

پردازي تأسيسي سيي از انسان ترسيم كند كه مبناي نظريه

هاي جاري در روابط براي قضاوت در مورد ديگر نظريه

دهد كه انسان از نظر قـر شناسانه نشان مير آيات انسان

و فرشته و نـه سراسـر قـدرت متعالي و گونه است طلـب

يـت آن را دارد كـه در شـرايي چندوجهي است كـه قابل

و.و متفاوتي قرار گيرد البته انسان از نظر قرآن درنهايت

موجودي تكبعدي نيست كه يك،غريزي هاي ويژگي نظر

و محيط سياسي زندگي خصايص اش برتري داشته باشد

ا تواننـد كه مـيدهاي متضادي وجود دار نسان گرايشد

گراياه مانند آنچه واقعنبنابراين انسان. متناقض سوق دهند

و امنيت بيشـتر خـو  موجود غريزي است كه تنها به منفعت

و اخلاق ها يك موجود كاملاً ايده آليست سخن ايده گرا آل

مي غريزي هاي ويژگيشود هرچند معرفي مي تواند او اش

و فط  از رفتار اجتماعي بكشاند اما امر متعالي در وجود

و بصير است ز اين نظر درنهايت، انسان موجودي سميع

و باطل و حق غريزي او هاي ويژگي. داردراو نادرست

و بصـري كـه در نهـات وسوي ديگري بكشاند اما سـمع
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.كنند مي

موضوع

پرد نظريه

اين مباني

الملل بين

هاي روش

ش انسان
براي دس

من؛است

تصويري

ملاكي بر

تدقيق در

كاملاً متع

موجودي

مختلف

اما از نظ

بر ديگر

در وجو

كاملاً متن

يك موج

مانند سخ

قرآن معر

متفاوتي

از. است

ودرست

به سمت
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ن شـاهد بـراي ايـن

إنَِّـا هـديناَه�2�صـيراً

و بـراي  آفريده شده

و لوازم شناخت را ن

توان گفت كه انسـان

از نظـر اسـلام. است

و با طـل را شناخت حق

و و خوشبختي،  رستگاري

 قـوة تشـخيص خـود

تـوان يـك انسان را نمي

و اسـتعداد خيـر  امكان

 را بـه راه خيـر سـوق

و بصير همين سميع

ين مخلـوق عـالم برتر

 خليفة خدا بـر روي

ـدفْسي تجَعلُ فيها من

لاَ تَعلَمونَ ما لَمَأع ،ي

 را به فرشتگان اعـلام

و خـون  خواهـد كـرد

او اسـت كـه شـما.

هـايي كـه داده سرمايه

هايي اسـت كـه ظرفيت

تـرين مهـم. امكان تشخيص درست را به او بخشيده اسـت

و سوم سورة انسان استمباني :مندرج در آيات دوم

فجَعلْناَه سميعا بصـينُّطْفَةٍخلَقَْناَ الْإنِسانَ من يهَتلشاَجٍ نَّبَأم

كفَوُرا وإمِا شاَكراً .ما

 اين آيه تصريح شده است كه انسان براي آزمايش شدن

و و نادرست انتخاب راه زندگي خود امكانص راه درست

و بصير قرار داده شده است ازاين ت بنابراين نمي؛رو سميع

ا و تنها يك موجود غريزي و شرّ را نداشته  شناخت خير

هاي مختلف توان شناخ موجودي است كه خداوند به گونه

هاي مختلف براي رستگ بنابراين از اين نگاه راه؛ داده است

ق و او با اتكا به و بدبختي در مقابل انسان قرار دارد  انحراف

مي. است به هر دو راه كشيده شود دهد كه انسا اين نشان

ب و يا ه عكس كاملاً درستكار دانست، بلكه امك كاملاً پليد

و آن چيزي رميكهر وجود او نهاده شده است تواند او

. بصيرتي است كه در وجود او به وديعه گذارده شده است

و بر انسان است كه امكان تبديل شدن او را به شريف ترين

انسان،مرتضي مطهرياست كه به تعبير دليلبه همين

:سورة بقره31و30ايشان در ترجمة آيات. است

للْملاَ كبقاَلَ ر في ئكَةِذْ جاعلٌ أتَجَۖخلَيفَةًالْأَرضِإنِّي قاَلُوا

و اءّمالد كفسو كدمِبح ِّبحنُ نُسَنحَلك ّسَّيۖنقُدِإن قاَلَ

اءمَالْأس مكلهاد 

ر:نويسند روزي كه خواست او را بيافريند ارائه خويش

خا گفتند آيا موجودي مي آفريني كـه در زمـين تبـاهي

مي: ريخت؟ او گفت دانيـد دانم كه شما نمـي من چيزي

س  را جانشين خود در زمين قرار داده تا شما را در مورد

.ر معرض آزمايش قرار دهد

بز: نظر مرتضي مطهري ترين ظررگظرفيت علمي انسان

است، ام

برداشت

اإنَِّ

إِ السبِيلَ

در

تشخيص

و از دارد

ش قدرت

انسان مو

به او داد

نيز انحر

ممكن اس

ك موجود

و شر در

دهد بصي

بودن انس

.دهد مي

زمين اس

وإِذْ

وفي يسها

آدو لَّمع

مي

آنها. كرد

ر خواهد

ها انسان

است در

ن از



 اسـت كـه خداونـد

گاه از فرشـتگانآن)

 تـو مسـتقيماً بـه مـا

ز راه كسـب نتـوانيم

كـه آگاهي ده، همـين

از:ت نگفـتم كـه مـن

1:248(.

طلـب باشـد قـدرت

 مهم است كـه در ايـن

صراحت گفته شده كـه

43كـه آيـة چنان.ت

ۚلخلَْقِ اللَّـهلاَ تَبديلَۚا

ت كه سرشـت انسـان

ديـن حنيـف(، ايـن

.»دانند

داند كه همـة يي مي خدا

و  مـادي كـه در جمـاد

تانسان تركيبـي اسـ

عـلاوه بـه.)1359:249

و بـه  نخواهـد كـرد

دينـي كـه. خواهـد بـود

درن داشـتها مفسـر و انـد

هاي خاصي انسان، منظور

 هـاي ويژگـي بـهپـردازد

سورة بقره آمده31در آية. مخلوق ممكن است داشته باشد

او را به تمام حقايق آشنا ساخت( اسماء را به آدم آموخت

اينها را بگوييـد چيسـت؟ گفتنـد مـا جـز آنچـههاي نام

ا آنچه تو مستقيماً به ما نياموخته(دانيمي نمي باشي مـا

آ!خدا به آدم گفت اي آدم) و اينها را تو به اينها بياموز

و آگاهي داد، خدا بـه فرشـتگان گفـت  فرشتگان را آموزانيد

و زمين آگاهمي آسمان 359،انسان در قرآن،مطهري( ها

و سـ وزهتيطور حتم موجودي كه سراسـر منفعـت جـو

ذكر اين نكته نيز مه.د اين چنين مورد تمجيد قرار گيرد

و جنس انسان مورد نظر است به به طوريس صر كه حتي

و فطرت انسان قرار داده شده است خصوصيات الهي در نه اد

: روم آمده است

للدّينِ كهجو يفاًمناۚحهلَيع فطَرََ النَّاس فطرْتَ اللَّـه الَّتي

و ّينُ القَْيِّمدي لاَ أكَْثرََ النَّاسِ .علَمونَلَـكنَّ

كه براساس فطرتي است!سوي دين حنيف روي كنس به

 نهاده شده است، خلقت خداونـد تغييـري نخواهـد كـرد،

دانن ها اين را نمي ديني است پايدار اما اكثر انسان) فطرت

و سرشت انسان را خدفطرت را با سرشت هم معني دانسته

بر عناصر مـا در سرشت انسان علاوه. اند آن سرشته شده

و الهي وجود دارد ا. حيوان وجود دارد، عنصري ملكوتي

و جان 359،انسـان در قـرآن،مطهري(و معني، از جسم

و الهي انسـان تغييـرن آيه بر آن است كه سرشت ديني

 دليل است كه دين امـري پايـدار در جوامـع انسـاني خوا

بنا به تعبيري كه اكثـر مفسـ. سرشت خدايي انسان است

 مقاله به برخي از آنها اشاره خواهد شد، در اين آيات منظو

. بلكه منظور جنس انسان است

پـرد بخشي از آيات قرآن كريم كه به توصيف انسان مي
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يك مخل

تمام اسم

پرسيد نا

اي آموخته

)آموخت

آدم فرشت

هاي نهان

ط به

تواند نمي

آيات نفس

اين خص

سورة رو

فَأقَم

لك الدّذَ

پس

بر آن نها

بر مبتني

فطر

مردم بر

ح و گياه

و از ماده

تأكيد اين

همين دل

بر مبتني

ادامة مقا

نيست بل

در
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؛ اشـاره شـده اسـت

و ناديـده  گرايش به كفر

دهـداست كه نشان مي

بـا ناديـده گـرفتنت

هـاي شـدن در خواسـته

ن خصوصـيات را بـه

و فطـرت  بـين غريـزه

 تعبيـرات قـرآن در مـورد

 انسان از ديـدگاه قـرآن

كـه از انسـان هـايي

سـورة 11لاً در آيـة

و شر نفـرين مـي كنـد

 بودن كه در ايـن آيـه

بـه. هـا خاصـي از انسـان

و شـر ش ميـان خيـر

و در طلـبش خواهـد

ا از باطـل تشـخيص

ه همـان وجـه طلـب

م .شـكندي باطل هم

و كـه دلـش خواسـت

ازيت نه افراد معينـ

اسـت كـهي آن چيز

و ذات او اسـت انسان كـه بـه هرحـال بخشـي از وجـود

و گرايهايي مانند عجول بودن، ضعيف بودن، ظالم بودن

و حريص بودن نعم الهي، طغيان است هايي ها ويژگياين. گر

و ممكـن اسـت قابليت فريفته شـدن در ايـن دنيـا را دارد

و غرقـه شـد و قـدرت ي مثبت وجود خود راه منفعـت

و مورد وسوسة شديد قرار گيرد ايـنبرخـي. را برگزيند

و نه فطري انسان ربط مي تفـاوت بـي. دهنـدهاي غريزي

توان مجموعـة تعبيـر مهمي است كه بدون توجه به آن نمي

و اين امر پس از بيان غريزي انس هاي ويژگي درك كرد

. روشن خواهد شد

ويژگـي. غريزي انسان است هاي ويژگيذيل گويايت

و مي مـثلا. شـرّ بيافكننـد توانند انسان را به واديناپذيرند

: آمده است

عجو وكاَنَ الإنِسانُ باِلخَْيرِ اءهعد باِلشَّرِّ .لاًيدع الإنِسانُ

ميگونه انسان همان ش كه در مورد خير دعا كند در مورد

.)1388،خرمشاهي( كار است شتاب

ب علامه طباطبايي در توضيح اين آيه معتقد است كه عجول

جنس انسان است نه گروه خاص ويژگي، تأكيد شده است

: ايشان

ع وليكن جنس بشر اش به خاطر همين عجلـه جول است

را گذارد، بلكهي خ مـي هر چه برايش پـيش بيايـد همـان

و وكـر را از هم جدا شرخيزد، بدون اينكه خير ر ده حـق

است، شر را نيز به كه عاشق خيرير نتيجه به همان نحو

بر سر طور كه بايد بر سر حق سر وسينه بشكندو همان

 نيست كه انسان دستخوش عجله گشـته وهـر چـه را كـ

از....ش طلب كرد دنبال كند استيآدم جنس، انسان مراد

و مشركين، و شر هرمقصوو...، از قبيل كفار د از خير

منفي انس

ه ويژگي

ن نعگرفت

انسان قا

هاي بخش

ر دنيوي

ه ويژگي

نكتة مهم

انسان را

كريم رو

آيات

نا جدايي

اسراء آمد

و ي

و ان

انسان شت

علا

بر آن تأك

نوشته ايش

ليو

يفرق نم

خيزيبرم

دهد، در

كند،يم

ن سزاوار

اشتهايش

ها، انسان



كـه مضـر يـاي چيـز

و  در مورد روابط زن

و مقابـل خواسـته هـا

نيز اشاره شد، بـراي

و به همين دليل  شده

:ت

و تخفيف قائـل شـود

خورد، انسـان در مقابـل

و  قدرت ضـعيف اسـت

ن ايـن سـهلا مفسـر

 انـدو استدلال كردهد

 گرفتن سه نوع نكاح

 توجـه بـه مضـامين

اي گونـه كه انسان بـه

و ازايـن روف اسـت

.ه وي تخفيـف دهـد

عنوان ظلومز انسان به

لظَلَُـومها إِنَّ الإنِسـانَ

رايهـا نعمـت خـدا

و ناسپاسر ستم پيشه

در مورد كسـاني»پيشه

و حقيقت ماية چييا شقاوت آدم سعادت است، نه مطلق هر

.)68-13:69جلد، 1375طباطبايي،(د

سورة نساء پس از بيان برخي از احكام اسلامي 28 آية

معنوان موجودي ضعيف دانستهس انسان به شده كه در

و آن پيشينگونه كه در آيةت غريزي خود ضعيف است

ش. ها عجول است به اين خواسته انسان اصولاً چنين خلق

آور خود براي انسان تخفيف داده است خداوند در احكام الزام

أَن ي ّالله رِيدييانُ ضَعقَ الإنِسُخلو نكُمع فاًخفَِّف 

و براي او خداوند اراده كرده است كه به انسان سهل گرفته

. موجود ضعيف خلق شده است

بهپسو پيشگونه كه در آيات مي از اين آيه خور چشم

و خواسته و قدرهاي غريزي خود مانند شهوات نيز اموال

حتـي بعضـي. نيز خداوند به انسان سهل گرفته اسـت

اند خداوند نسبت به انسان را به موضوع نكاح نسبت داده

ن انسان در مقابل غرايز ضعيف است، خداوند با در نظر

امـا بـا.)4:416جلد، 1375ي،يطباطبا(گرفته است آسان

كمي، در ساير تفاسير شود از اين آيه چنين استنباط كرد

و تمايلات غريزي خود ضعيف شده كه در مقابل خواسته ها

و در زند گي ديني به خواسته است كه به او سهل گرفته

 اين بابت برخي از ديگر آيات قرآن كريم از اين بابت از

:سورة ابراهيم آمده است34مثلاً در آية. كرده است

وهصُتح لاَ ّالله تمعواْ ندإِن تَعو وهأَلْتُمس ما تاَكُم من كُلِّ

ن و اگـر بخواهيـد ز هر چه خواستيد، به شما عطا كـرد،

كه انسان، بسياريدرستد قدرت آن را نخواهيد داشت به

پيش بسيار ستم«ي معتقد است اين صفت يعنييعلامه طباطبا
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در حقيق

نافع باشد

در

مرد، جنس

تمايلات

ب رسيدن

نيز خداو

يرِيد

خد

و انسان

گ آن

خ برخي

رو ازاين

خ گرفتن

كه چون

بر او آس

ذكرشده

خلق شد

خداوند

ا البته از

ك نيز ياد

وآتَ

كفََّار

و از

بشماريد

.است

علا
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و ايـن صـفت ذاتـي

پيشـه انسان ذاتاً سـتم

شـود پيشه مـيه ستم

بسيار كافر است نيـز در

 15عنوان نمونه در آيـة

روشـنيگـر كفران

ه براي خداوند فرزند

ز او منتزع شده است

ر اين اسـاس اطـلاق

هايي اسـت كـه نـوعي

هـاي انسـاني توصـيف

ه انسـان نسـبت داده

كنـد كـه هـر آينـهي

و جا نمـيي به آورنـد

تـوان بنـابراين نمـي

 اسـت بلكـه در اينجـا

. شكر آن برآيد

عنوان حريص ياد شـده

 ويژگـي ذاتي بـودن

 ويژگـي هسـتند، حـائز

ر و طريق ديگري برگزيـدهه از انـد اه خدا دوري جسته

ا.)12:55جلد، 1375ي،يطباطبا( نيست به اين معني كه

و فطرت خويش است كه و با دوري جستن از مسير الهي

به. ستم هم به نفس خود او است بسيمعني تعبير كفور كه

عنوبه. راستا در برخي از آيات نسبت به انسان آمده است

: زخرف آمده است

جزْء هادبنْ عم َله  إِنَّ الْإنِسانَ لَكفَوُر مبِينٌ اًوجعلُوا

انسانكهيراستبهقرار دادند،ياو از بندگانش جزئي برا

مييعلامه طباطبا كه داند كه كسانيي معني اين آيه را چنين

و معتقدند جزئي از او به مانند يك فرزند مادي از شوند

بر.)18:131جلد، 1375ي،يطباطبا(ورزنده او كفر مي

هاي طوركلي نيست بلكه آن دسته از انسان به كافر به انسان

و وي را بـا ويژگـي هـاپنداري از وجـود خداونـد دارنـد

نيز كـه دوبـاره همـين صـفت بـه66در سورة حج آية

:در اين آيه آمده است. باز نسبت به ذات انساني نيست

وهانَ لَكفَوُرإِنَّ الْإنِس يِيكُمحي ثُم يتُكُممي ثُم اكُميي أَحالَّذ

م وياوست كه شما را زنده و باز زندهميكند مـ ميراند يتان

.)14:564جلد،1375ي،يطباطبا(پيشه است كفران

نعم الهيها شكر معناي آن است كه بسياري از انسانن به

.)14:566جلـد، 1375ي،يطباطبـا( دانند نعمات او را نمي

ه منظور از اين آيه اين است كـه كفـر در ذات انسـان اس

تواند از پس نميهرگز كفران نعمت الهي است كه انسان

به19ت مانند آية برخي از آيا عنو سورة معارج از انسان

تواند مورد استفادة متفكراني كه معتقد بهن امر چون مي

و توضيح رفتار سياسـي او براسـاس ايـن ويژ  در انسان،

:سورة معارج آمده است21تا19در آيات. است

است كه

انسان نيس

و نيست

س و اين

همين را

سورة زخ

جو

و بر

.است

علا

قائل مي

نسبت به

صفت كا

پند انسان

.كنند مي

،شود مي

ه و

اوس

انسان كف

اين

قدر نعما

گفت كه

منظور كف

در

اين. است

د حرص

ا اهميت



خَيرُ منوعاً

و نيز اين طور خلق است،

ر بـه ديگـران دريـغ

و لام يمعنـا بـهـء

ا دو آية بعـد تفسـير

وي بسيار جـزع مـ كنـد،

 نظـر مـا ايـن وجـه

ن از سياق دو جملـة

.خواهد هلوع را معناكند

انسـانيكـه جبلـي

و چـه  چه نافع باشـد

ع است، آن هم نه هر

و  بـا او خيـر باشـد،

و د، شـو متزلـزلضـطرب

ز لازمه ايـن حـرص

 داشـته، از دادن آن بـه

و خـود از فـروعـ

، 1375ي،يطباطبـا(ت

 اين حـرص عـاملي

ت بلكـه خصوصـيتي

از. باشد البته در برخي

نياز از ديگران بداندي

ز ذكر آنكـه خداونـد

باِلقْلََمِ لَّم�4ع�لَّـمع

هلوُع الْ خلُقَ جزوعاً، اذا مسحه الخاًإنِسانَ ، اذا مسحه الشرُّ

انسان به منظور رسيدنش به كمال حريص خلق شده است

و از رسـاندن خيـرت كه در برابر شر به جزع درمي آيـد

.)20:17، جلد 1375ي،يطباطبا(

به فتحه هـاـ» هلع« از مصدركه استيصفت» هلوع«لمة

رو نيز گفته است؛ اشتقاق يافته»حرص اند كه اين كلمه

است كه هنگام برخورد با ناملايمات بسيايهلوع كسس

بـه. كنديمياراز انفاق به ديگران خودد رسديمي خير

و سياقي وجه خوب آيه هم با آن مناسب است، چون است

م»منوعاّه الخيرَاذا مسو جزوعاً الشرَّ خوايپيداست كه

كسهمي اعتبار عقل ياست، چون آن حرصـيهلوع چنين

چهيحرص بر هر چيز چ نيست، كه و چه شر، خير باشد

و نافع نسبت به آن حرص بورزد، بلكه تنها حريص بر خير

و نافعي نافع دريكه براي، بلكه خير و رابطـه خـودش

ضـطرم،ن حرص اين است كه در هنگام برخورد با شر

و اضطراب هم خلاف حرص و نيز؛ر خلاف خير است،

رسيد خود را بـر ديگـران مقـدم دايبه خيريت كه وقت

بـر آن اسـت مجبولاين هلع كه انسانو ...امتناع بورزد

ازيبـه خـودـت اسـت نيسـتيذائـل اخلاقـر خـود

18(.

حريص معرفي شود موجودي، اين تعبير حتي اگر انسان

و از رذايـل اخلاقـي انسـان نيسـت و كمال،  براي سعادت

و استعلاي انسان باش سازهتواند زمين است كه مي سعادت

بيراديگر انسان موجود طغيانگر معرفي شده كه اگر خود

سورة علق پس از7و6اين مفهوم در آيات. خواهد كرد

:داند به او آموخت آمده است انسان مي

علَقٍ ع�3�اقرْأَْ وربك الْأكَرْم�2�َقَ الْإنِسانَ منْ الَّذي
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إِنَّ

انس

شده است

نمايد مي

لمك

ح شدت«

كرده، پس

چون به

بسيار وج

اذا مسه«

از نظر اع

حراست

ضار نسب

و نا خير

لازمة اين

چون شر

است آن

 ديگران

حب ذات

:20جلد

ا با

است برا

ا غريزي

ديگ آيات

خ طغيان

هرچه انس

خلََق
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. استَغْنَى

مـثلاً.ن نهفتـه اسـت

 كنـد، طغيـان خواهـد

ي ديگـر نيـز اتفـاق

 است كه انسـان اگـر

 ديگـر بـازيگران خواهـد

 كـريم بـر وجـود ايـن

و و بصـير  كـه سـميع

 مرتضي مطهـري در بيـان

هـم زيبـا اسـت؟ آن

نيمي از سرشـتش:ت

و درجه مدح مي كند

 آن نيست كـه انسـان

 انسـان همـة كمـالات را

و  كـه بايـد سـازنده

غريـزي هـايويژگـي

هاي انسانو ويژگي

و خـداگونگي  مثبـت

ان براسـاس آن انسـ

 خداگونـه قائـل نشـده

هـاي خاصـي انسـان

د جنس آدمـي اسـت

 قـدرت شـناخت عمقـي

 نظـر قـرآن انسـان در

لَمعي ا لَمطْغَى��5مانَ لَيتَغْن�6�َكلََّا إِنَّ الْإنِساس آهأَن ر

 اين آيه نكتة جالب ديگري نيز در شناخت ماهيت انسان

بي ها زماني انسان و كني كه خود را مستغني ببيند از احساس

هـا در برابر خداوند بلكه در برابـر انسـان تنهان طغيان نه

گرايان اين همان معناي نهفته در برخي از مباحث واقع

و ديگـ  مستغني ببيند دست به طغيان عليه وضع موجود

و قـرآن كـهرحال اين زمينه هـا در وجـود انسـان هسـت

و شرايط در انسان به گونه .كند هاي مختلف تأكيد ميها

دهد كه از نظر قرآن كـريم انسـاني كـن بررسي نشان مي

غريزي متفاوتي نيز دارد، مرتض هاي ويژگي ملائكه است

:نويسده دوگانة انسان در قرآن مي

و چگونه است؟ آيا انسان از نظر قرآن يك موجود زشـت

و زيباي زيبا؟ آيا انسان يك موجود دوسرشتي است  زشت

و نيمي ظلمت؟ چگونه است كه قرآن هم او را منتها ت

آ!ه مذمت؟ا درج و ذم از حقيقت اين است كه اين مدح

نظر قرآن به ايـن اسـت كـه انسـ... موجود دوسرشتي است

و اين خود او اسـت و بايد آنها را به فعليت برساند،  دارد

).253: 1359،مطهري( خويشتن باشد

وتعداد قابل توجهي از آيات قرآن بـه بيـان وجود اينكه

تنها ابعادها ويژگي اختصاص دارد اما بايد دانست كه اين

م بلكه جنبه. خصوصيت اصلي او از ديدگاه قرآن نيستند هـاي

 وجود انسان نهفته اسـت كـه قضـاوت اصـلي در مـورد

برخي معتقدند خداوند براي انسان سرشتي خد. گيرد مي

 تعبيراتي كه از بصيرت انسان شده است تنهـا در مـورد

دهد كه اين تعابير در مورداما بررسي آيات قرآن نشان مي

و قـدرانسان از ديدگ. هاي خاص انسان اه قرآن بصير است

از نظ. شناخت صـحيح راه درسـت از نادرسـت را دارد

م الْإنِسانَ

در

اينكه انس

اين. كرد

.افتد مي

خود را

هربه. زد

ه ويژگي

اين

مسجود

اين وجه

چگ

زشت زش

نور است

نتهامهم

يك موج

بالقوه دا

خ معمار

و با

انسان اخ

و خصوص

و نيز در

صورت

و است

اما. است

و نه انس

و جهان



خلَقَْناَ الْإنِسـانَ فـي د

نيـز بـهو درنهايـت

انسان. خواهد رسيد

و تحسـين مـي كنـد

مي.ت دهد اين نشان

ش مورد نظـر خـدا را

؛طلب نيستي منفعت

. قرار داده شده اسـت

رد،ت او را به بيراهه بب

آيـات. خـويش دارد

اي عـذر بـره چند پرده

د كه حركت كلـيشو

روشـني اين معني به

و او را ملاقـات روي

 رسـيد كـه انسـان در

سـوي انسـان دائمـاً بـه

پـس در ايـن. اسـت

ت در انجـام كـاري تـا

ي سـير هـم خوابيـده،

و در احسن تقويم است لقَدَ: وضعيت ممكن آفريده شده

سوي خداوند در تكاپو است، همواره در تلاش بهتقَْوِيمٍ

و خير است،و حضور خداوند كه مظهر تمامي نيكي ها

است كه خداوند خـود را بـراي آفـرينش او هاييويژگي

كند كه هرچه براي انسان لازم بوده به او آموخته است مي

و دانش جوهر دانش در وجود انسان نهفته و انسان علم است

موجودي غيرعقلايي،رو انسان ازاين.و جان خويش دارد

ق و دانش الهي در وجود او  موجودي خدايي است كه عقل

و گرايش جز خواسته اي كه ممكن است هاي غريزي ها

و اخلاقو نيك و علم را نيـز در وجـود خواهي گرايي

.ه صدق اين مدعا است

:سورة قيامت آمده است 14 آية

نفَْسه بصيرَ علَى لَو اَلغي معاذيرَهةٌ الْإنِسانُ و ،

و بد خويش به خوبي آگاه است، هر چنبلكه انسان از نيك

.)20:163، جلد 1375،ييطباطبا( بصيرت خويش بنهد

و بصيرت در وجود انسان، سبب مي شوجود عنصر آگاهي

و راه انسان به و كمال باشد سوي تكامل .سوي خداوند

:سورة انشقاق آمده است6

إِ كدَحا فَملاَقيه أَيها الْإنِسانُ كبإِلَى ر حكاَد نَّك

و رنج بـه! انسان مـ تو با تلاش ريسـوي پروردگـارت

.)1384،شيرازي مكارم( كرد

ر تأمل در معناي كدح مي توان به اين تفسير از ايـن آيـه

اس سوي حق در مسير تكامل به به اين معني انس.تتعالي

.استو خداگونگي بيشتر

و خسـته شـدنراغب گفته كلمه كدح به معناي تلاش كردن،

تلاش نفـس اسـت» كدح«: اندو بعضي گفته. معني سير است

و بنابراين، در اين كلم ه معناير تلاش در نفس نمايان شود
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و بهترين

أَحسنِ تَ

ملاقات

ويداراي

تصريح

كه جوهر

و در دل

بلكه موج

انسان به

بصيرت

ذيل گوا

در

بلِ

بلك

چشم بص

وج

انسان به

6در آية

يا أَ

اي

ك خواهي

ت با

مجموع

و تكامل

راغب

كلمه معن

اينكه آثار
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 كلمة كدح در هـر حـال

و با ايـن عطـف بيـان

، البتـه بـه ايـن دليـل

و  عبـدي اسـت مربـوب

و رفـتن و تـلاش  سعي

سـوين حركـت بـه

 تـلاش دائمـي بـراي

رغم بنابراين انسان به

 ممدوح هستند، حركت

. است

تـاريخي،ـ تفسـيري

و هم عقـل  هم غريزه

يهـاي تواند بهـره مي

البتـه انسـان.ر گيـرد

شـده به او دادهبزرگ

در. برخاسـته اسـت

شـده هاي ارائـه ره استعا

عنـوان سياسـت اسـت بـه

و اينكـه خداونـد ت

ن سجده كنند، ريشـه

ايـن اسـت كـه تنهـا

در نظـر مـيبـه رسـد

ر او صـورت گرفتـه

 كه همه چيز بايـد در

 تنها جانشين خداونـد

. وجود وي نهـاده اسـت

شود كه در كلم اينكه با كلمه الي متعدي شده، پس معلوم مي

و»سير و جملة فملاقيه عطف است بر كلمه كادح، خوابيده

و تلاش، خداي سبحان است و سعي  هدف نهايي اين سير

 داراي ربوبيت است، يعني انسان به اين دليل است كه عبـد

سوي خداي سبحان است، دائماً درحال سع درحال تلاش به

).20:401، جلد 1375طباطبايي،( خداي تعالي است

ايـنوتكامـل اسـتبراساس اين آيه انسان موجودي روبـه

ت راساسب. يعني كمال مطلق است اين آيه انسان درحال

و بالاخره به آن دست خواهد يافت . به اين كمال است

و برخي ممد هايويژگي غريزي متفاوت كه برخي مذموم

و بصير ها به انسان سوي تكاملبهعنوان يك موجود سميع

دهد كه فارغ از هرگونه گـرايش تفن مرور گذرا نشان مي

همعرفي شده در قرآن كريم موجودي چندوجهي است كه

و او در شرايط گوناگون  الهي در وجود او قرار داده شده

و و در و شـرايطي مختلـف قـرار ضعيت از آن برده هـا

بز از جانب خداوندو اين كرامتت موجودي كريم است

نيز از همـين ديـدگاه»لقَد كرمّنا بني آدمو« آية مشهور

و نيز اس شناسي قرآن را مي عصارة انسان توان در اين تعبير

در واقـع انسـان كـه برسـازندة سياسـ. ازل جستجو كرد

و متعالي ترين موجود در عالم خلقت معرفي شده استن

م آفرينش، از همة موجودات ديگر خواست كه به انسان

و خـداگونگي ا مهـم نكتـة. انسـان داردن كرامت ذاتـي

بـ.ي كه حاضر به سجده در برابر انسان نشد، شيطان بود

به، منظور خـاطر نفس وجود انساني است كه تمامي خلقت

ك كريم،بنابراين انسان و برترين موجود خلقت است ترين

في«:و قرار گيرد سخَّرَ لَكُم ما ميعاًوانسان تن.»الارضِ ج

و روح خويش را در وجو  زمين است زيرا خداوند علم

دليل اين به

س«معناي

كرده كه

ك هاست

د و مدبر،

خ به سوي

براس

اوندخد

ب رسيدن

ووجود

نهايي انس

اين

مع انسانِ

و علم اله

متفاوت

درنهايت

و است

واقع عص

در روز

ترين كريم

در هنگام

در همين

موجودي

اينجا منظ

بنا؛است

اتسخي ر

بر روي



للْملا كَةِكقٌ ئإنِّي خال

گـاه كـهآن» سـاجدِينَ

را. آفريـد پـس چـون او

] به خـاك[ن براي او

وكَـانَ مـنْ الْكَـافرِينَ

كُنـت مـنَ َأم ْرتـتَكْبس

�76�قَـالَ فَـاخرُْج

و كـافر شـد بـه. ورزيـد

ت خود خلـق كـردم

و انسان از خـاك،  شدم

بر) خداوند(لعنت من

 نگـاه كليسـاي قـرون

شـده توسـطد لعنـت

گيـرد او را ناديده مي

. امانت الهي قبول كند

و حاضر به سجده  كرده

توان تنها كساني كه مي

س آن كسي است كـه

ه وجـود او سـجده نكـرد

 نقـاط منفـي نهفتـه، او

. مخلوقات عالم است

 رولنـد نيبـور كـه تـلاش

 شـرور بـودن انسـان در

.ي كرد

ص آيات إِذْ قالَ ربك«: فرمايدمي 457صو72و 71ه

فقََعـوا لَـه سـنْ طينٍ نفَخَْت فيه منْ روحـي و ُتهيوفَإِذا س

من بشري را از گل خواهم آفريـ:پروردگارت به فرشتگان گفت

و از روح خويش در آن دميدم كنان، سجدهدرست كردم

كلُُّهم أَجمعونَجد الْملاَئكَ و��73ةُ إِلَّا إِبلـيس اسـتَكْبرَ

أسَـتَ يـدبِي خلَقَْـت منَعك أَن تَسجد لما ما يسلا إِبي قاَلَ

ن�75�َّ خلَقَْتَني من ْنهرٌ مأنَاَ خَي طـينٍقاَلَ ارٍ وخلَقَْتهَ من

جِيمر ين�77�ِكمِ الدوي علَيك لَعنَتي إِلَى ��78وإِنَّ
تنها ابلـيس تكبـر ورزي.همة ملائكه به انسان سجده كردند

دست گفته شد كه چه چيز تو را از سجده كردن به آنچه با

شيطان گفت من بهتر از او هستم، من از آتش خلق شد.

و او رجيم است لع. گفته شده كه از درگاه الهي بيرون رود

.ز قيامت

نكتة حائز اهميت در اين است كه انسان بـرخلاف نـوع نگ

و ذاتاً پليد نيست؛ بلكه تنها موجـود ودي لعنت موج شده

و قابليت موجودي است كه به انسان پشت مي هاي كند

ار نيست او را به و پذيرندة بار عنوان محور عالم خلقت

انسان را انكار كرد هايه اين دليل ابليس شده كه توانايي

و او را موجودي پست مي در آيات قرآن تنه. داند نشده

و ابليس جنگيد كساني هستند كه از ابليس پيروي كرده اند

و بـه وجـو ت قرآن كريم، اصالت انسان را انكـار كـرده

رغـم تمـامي نقـبنابراين در نگرش اسلامي به انسـان، بـه

م و شايستة سجدة برترين  است كه حامل روح خداوند

و لذا نمي و ملعون نيست تـوان ماننـد رولنـ انسان ذاتاً پليد

بـا تلقـي شـرراهـابز مفهوم انسان گـرگ انسـان اسـت

و گرگ صفت تلقيت پيوند بزند، آدمي را موجودي شرور
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در سوره

منْاًبشرَ

پروردگا

د] كاملاً[

.بيفتيد

فَسج

ق�74�َ

�الْعالينَ
منهْا فَإنَِّك

همة

گ ابليس

منع كرد

به او گفت

او تا روز

نكت

م وسطي

خداوند

و حاضر

ابليس به

به انسان

ج با آنها

صراحت به

بنا. است

وجودي

پس انسا

م مي كرد

مسيحيت
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او. روح الهـي اسـت

 هست اما روحـي در

. صـدر خلقـت بنشـاند

از. كنـد ابـدي نمـي

ث نفرين ابدي انسـان

آدم كه از نظر قـرآن

 آمده نه براي رنج ديدن

رو نيز حقوق او ازهمين

ي در قرآن بايد بـه آن

 انسـان ذكـر شـده اسـت

. هـا خاصـي از انسـان

سورة اسـراء در مـورد

و ـاتّـنَ الطَّيِّبم منَـاه

و خشكي  را در دريا

داتي بسياري از موجو

1:70(.

 است كه از نظر قرآن

كـس حـق سـتاندنچ

منزلة كشـتن كـل، به

مي.ت دهد اين نشان

هـا تـك انسـان تـك

سـورة 32ت در آيـة

مـنْو عـاً النَّـاس جمي

ر و حامـل انسان از ديدگاه قرآن درنهايت موجودي كـريم

و در برخي موارد جهول هم و ظلوم و بخيل و عجول

توانـد او را بـر صـو به غنيمت گذاشته شده است كه مي

 گناه ازلي يا گناه نخستين نيز او را مانند ابليس دچار لعنت

 قرآن كريم، برخلاف نگرش مسيحي، گناه نخستين باعث

.شود بلكه اين گناهي بوده كه توسط خداوند بخشيده مي

ك پيامبر الهي است، براي منظوري ديگر به اين جهان آمد

و ازه.ل عقوبت گناه ازلي پس انسان محور خلقت است

شناسي سياسي اي كه در فهم انسان نكته. داشته شده است

در قرآن براي انسـا جدي داشت، اين است كه كرامتي كه

و نـه جنس انسان، بين و آدميزاد است خ آدم تنهـا گـروه

سو70شده در آيةن اجماع مفسران است كه تعبير آورده

: انسان است

و مـي آدنناَ بكرََّم َـيقدف ملْنَـاهمـ حالْب و والْبحـرِ رزقْنَـرِّ

علَى يلاًمتفَْض خلَقَْناَ مّمنْ  كَثيرٍ

و آنها) كرامت بخشيديم( ما آدميزادگان را گرامي داشته

و از انواع روزي ب كرديم و بر هاي پاك به او روزي داديم

7، جلد 1384مكارم شيرازي،( كرديم برتري بخشيديم

و جايگاه انسان در عالم خلقت دليل همين كرامت ذاتي

و هيچ تك انسانك ها به اندازة كل بشريت ارزشمند است

يك انسان،از نظر قرآن كريم كشتنِ حتي. ها را ندارد انسان

منزلة نجات كل بشريت استو نجات حتي يك انسان به

ت انساني نه يك عنوان كلي، بلكه كرامتي است كـه بـه

به. انسان بودنشان بخشيده شده است صـراحت اين مفهوم

: آمده است

نفَسٍْ أَو فَساد فـي نفَْسا بِغَيرِ الأَرضِ فَكَأنََّمـا قَتَـلَ ال قَتَلَ

 اًفكَأنََّما أَحيا النَّاس جميع

انس

حريص

وجود او

حتي گنا

ق ديدگاه

نيست بل

ود يكخ

و تحمل

د گرامي

ج توجه

ج كرامت

تقريباً اين

نوع انسا

لقَ و

فَضَّلْناَهم

م و

حمل كر

كه خلق

د به

جان تك

جان انس

ها انسان

كه كرامت

دليل ان به

مائده آمد

من

أَحياها فَك



و يا فسـاد ي كشته باشد

ن انسـانيت را مـورد

ا از مرگ نجات دهد

.)5:485جلد:1375

ي مختلف مورد بررسـ

ي گونـة متفـاوتي از

س ايـن نگـاه، نظريـة

در.الملـل باشـد البتـه

تـوان يـك نگـاهنمـي

 چون انسان موجـودي

المللــي كــه منبعــث از

و ايـن ن تأكيـد كنـد

. انساني خواهد بود

 چندبعـدي اسـت كـه

و او را بـه  گـذارده شـده

و تكثـر در  آيا تفاوت

 تفـاوت بـين جوامـع

 ميـان جوامـع فلسـفة

ايم روشن انجام داده

ر ذاتي در رابطه ميـان

و  ايجادشده ميان آنهـا ذاتـاً

 اصـلي ايـن تفـاوت،

و نفـس و ذات  اصـل

. داده شده است

در مـورد طبيعـت كـريم

را كشتي هر كس يك انسان را بكشد بدون اينكه او كس

م هم اين است ثلن كرده باشد چـون(مردم را كشته،ةكه

ر)استي قرار داده كه در همه يك و هر كس يك انسان ،

ر 5،ييطباطبا(ا از مرگ نجات داده است است كه همه

و تفاسير مخگرچه اين تعابير از انسان شناسي قرآن در منابع

شناختي اين است كه اين نگاه انسان مهم گرفته است اما نكتة

و بين براسـاس. المللـي را در پـي خواهـد داشـت سياسي

و خالص نمي الم بـين تواند مبناي فهم روابـطگرايانة محض

نمرو شود، ازاين بدل مي موارد انسان به موجودي غريزي

و روابط بين چ؛الملل داشتآليستي محض نيز سياست بلكه

و روابــط بــين؛ــدوجهي اســت الم بنــابراين نظريــة سياســي

تواند بر يك بعـد از وجـود انسـانشناسي قرآني باشد نمي

اي چندوجهي با در نظر گرفتن وجوه مختلف انسز نظريه

و تكثر در جوامع انساني  واحده، ريشة مشترك
چ  آنكه دريافتيم كه از ديدگاه قرآن كريم انسان موجودي

و بصـر در وجـود او بـه وديعـه گـذار و سـمع ح الهـي

ن موجود هستي بدل كرده است، بايد روشن كنيم كه آي

و تكثري تعـارض ت جوامع بشري تفاوت آميـز اسـت؟ آيـا

م و يا فلسفة تفـاوت و منازعه ميان آنها است؟  تعارض

قرآن اي كه از اين زاويه در مورد آيات در بررسي. است

و منازعه ميان انسان و مقاتله يك امر ها كرد كه معارضه

و تفاوت. نيست هاي ايجادش جدا بودن اجتماعات بشري

ا  براي درگيري بر سر منفعت بيشتر نيسـت بلكـه مبنـاي

در قـرآن كـريم اص. جوامع مختلـف از يكـديگر اسـت

و همبسته قرار داد و جوهر بشر واحد  يگانه دانسته شده

و هادي قرآن كـري گام نخست به بررسي مفهوم اساسي
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كه

در زمين

حمله قر

مثل اين

گرچ

قرار گرف

س نظرية

گراي واقع

برخي مو

آليست ايده

چنــدوج

شنا انسان

زنظريه ني

نفس وا
آ پس از

البته روح

ينتر كريم

ميان جو

معناي به

ديگري

خواهيم

جوامع ني

اصالتاً بر

شناخت

ها انسان

در
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ين آيـه در نخسـت.ت

ا وهجوا زْنهثَّلَقَ مب

علَـيكُم إِنَّ اللّـ كَـانَ ه

و  تن يگانـه بيافريـد

و از  بسـياري پراكنـد،

ن از گسسـتن پيونـد

: 1388،خرمشاهي(ت

و ي حقيقـت واحـد

و يـا  وجـودي متفـاوت

 آن عبـارت اسـت از

مراد از نفس واحده.

ازي برمـ  آيـد كـه مـراد

و مـادر نسـل ه پـدر

ز ظـاهر قـرآن كـريم

كه از آيـات زيـرچنان

لاييا بنـ. زوجها آدم

 كند كه افراد انسان از

 همـه از يـك ريشـه

شـود ميت آدم منتهي

:8، جلـد 1414،رازي

 نفـس واحـده خلـق

223(.

خواهيم پرداخت مفهوم نفس واحده يعني، جوامع انساني

: نساء آمده است

داحو نَّفسٍْ خلَقََكُم من وخلََةٍ أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي

و إِ نساء وجالاً كَثيراً امحالأَرو ِبه اتَّقُواْ اللهّ الَّذي تَساءلوُنَ

همو كه شما را از يك. از پروردگارتان پروا كنيد! مردم

و زنـان بس و از آن دو مـردان و را هـم از او پديـد آورد

دهيـد، همچنـين بنديد يا سوگند مي كه به نام او پيمان مي

و نگاهبان شماستوندان پروا كنيد، چرا كه خداوند ناظر

بهيعلامه طباطبا ميي كند كه اين آيه گويـاي روشني استدلال

و نمي انسان ها را از نظر گـوهر وجـ توان انسان ها است

مي.ض دانست :نويسد او

بهاستي نفس چيز و كه انسان واسطه آن انسان اسـت

و جسم در و روح به روح ..برزخيدر زندگييتنها دنيا

و او كه از ظاهر سياق برم انسان از آن آفريده شده است

از) السلام عليه(آدم، واحده كـ»هازوج«و مراد هحوا باشـد

و بـهي است كه ما نيز از آن نسل مـ كـه ازيطـور باشـيم

هممييمنته همة افراد نوع انسان به اين دو تن چ شوند

كهي معنا برم ز:آيد خلقكم من نفس واحده، ثم جعل منها

كيم ... اخرج ابويكم من الجنهن كما الشيطا خواهد بيان

و جنس و با همه كثرت،حقيقت كه دارنـدييك واقعيتند

.)4:215، جلد 1375طباطبايي،(اند شده

ها به حضرت خلقت همه انسان است معتقدنيزفخر رازي

و تفاوت ذاتي ميان آنها نيستوحدت دارن خلقت را(د

تمحمد رشيدرضا هـا از انسـانةكـه هم ـكندميكيدأنيز

3-4:226، جلد 1414،رشيدرضا(و در خلقت واحدند

و انسان

از سورة

يا أَ

منهْما رِج

رقيبا

اي

همسر او

ك خدايي

وخويشا

77(.

علا

مشترك

متعارض

ن و

مجموع

ا و زوج

نفس واح

انسان اس

آيديبرم

همين مع

يفتننكم

حق حيث

منشعب

فخر
درپس

مح.)64
و شده اند



از انسـان نفـس«هـا

هـا برقـرار باشـد تـا

، 1414،رازي( شـود

هـا قرآن، همه انسـان

 قرآن، اين وحدت بشـر

و الفـت  هم دوسـتي

1385:18(.

لقَـومٍ ـاتيĤْلْناَ الفَص 

 خدا بر انسان اسـت

و الفـت بـراي  دوستي

ت كه چـون متوجـه

و همـه تحريك مي شود

 هـم در گفتگوهـاي

: گوينـد تحريك كنند، مي

.)4:512، جلد1363

متفـاوتي كـه هـاي تعبير

 اصـلي بـراي تبيـين

و همسـازي ي تفاهم

 بايد از جوامع بشـري

 اشـاره دارد، مشخصـاً

. ذاتي ميان آنها اسـت

ةايـن امـر كـه همـ: گويدفخر رازي در تفسير آيه فوق مي

مي خلق شده و اتحاد بين انسان اند، ه طلبد كه نوعي انس

و تكبـر بـر يكـديگر و ترك تفاخر  زيادتر شدن محبت

167(.

ق: نيز در اين زمينه معتقد است االله پيغاننعمت طبق مفاهيم

خ»س واحده از ديدگاه قرآ. اند لق شده، يعني حضرت آدم

ه فطرتاًها انسان: نجامدا آفرينش، بايد به وحدت در امت بي با

و همبسته را تشكيل مي 5،پيغان( دهند امتي واحد، متحد

:سورة انعام نيز آمده است 98 آية

أنَشَأكَُم مّن نَّ واحدهو الَّذي وةٍفسٍْ قدَۗ مستَودع فَمستقَرٌَّ

مي در مجمعطبرسي :نويسد البيان در تفسير اين آيه

هاي اين خود يكي از منت... ايمهمه ما از آدم آفريده شده

و دوها فرزند يك پدر باشن هرگاه همة انسان د، زمينة تعاون

.)8:199، جلد 1360،طبرسي( مساعدتر است

:نويسد نيز در اين زمينه ميابراهيم عاملي

اند اين جمله براي تحريك عواطف بشر استمفسرين نوشته

و ريشه و الفت آنها تحر همه از يك اصل اند، حس محبت

و عداوت احتراز مي دوست مي و از نفاق كننـد، مـا شوند

خواهند حس بشردوستي كسي را تحري شنويم وقتي ميي

3،عاملي( بشر نيست يا آخر اين هم مثل تو بشر است

رغـم تعبي دهد كه بـهن دو نقل قول از دو تفسير نشان مي

بها دارد، همة مفسر ون نوعي مفهوم نفس واحـده را مبنـا

و ريشهو ريشة مشترك بشر مي اي كه مبناي دانند، فطرت

و تنازع را امري عارضي مي دانند كه با جوامع مختلف است

ميبن. بربندد توان گفت آياتي كه به نفس واحـده اش ابراين

و فطرت مشترك انسان ذ ذات و تعارض و عدم تقابل ها
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»هواحد

ز موجب

8:7جلد

نعم
نفس«از

در آفرينش

و دارند

در

ه و

يفقْهَونَ

طبر
همه

زيرا هرگ

آنها مسا

ابرا
مفس

شوند هم

هم دو با

مردم مي

مگر اين

اين

وجود دا

و فطرت

ميان جو

رخت بر

ذ به معني



ن
بي
ط
واب
هر
يب
لام
اس
ش
گر
دن
نيا
،ب
ض
عار
مت
عد

لل
الم

�
مي
سلي
ن
سي
ح

99

و تكثر انسان ها بـهت

روشني در آية سيزده

لتَعـارفُوا إِنَّۚوقَبائـلَ

و صورت ملـت به هـا

ترين شما نـزده كريم

. چيز باخبر است

و فضـيلت ي اخـتلاف

كـه در خلقـت آنـان

 منظـور در بـين آنـان

قـد شـده نظـامن منع

درينباشد، نه پـا تعـاون

 داده شده اين اسـت،

پوسـتشيبـه سـفيد

خـودي در بند بندگ

وضوح بيـانگر است به

و تخاصـمي نداشـته

و نظـام  ائـتلاف آگاهانـه

بر اين نكته، از علاوه

و شناخت متقابـل ،ت

و  انسان در متن خلقـت

:فرمايديم

ها قرار داديمو قبيله

ر تفـاخر بـر يكـديگ

پس تفاوتها يكي استش اين است كه اگر ذات انسان

سؤال بهرسد كه پاسخ اين نظر ميل ايجاد شده است؟ به

:در اين آيه آمده است. حجرات داده شده است

وأنُثَى ذكَرٍَ خلَقَْناَكُم مّن إنَِّا ا النَّاسهاٰ أَيوبشُـع لْناَكُمعجو

أتَقْاَكُم اللَّـه ندع ۚلع خَبيِرٌإِنَّ اللَّـه يم 

ب انسان و شما را و زن آفريديم ها ما شما را از يك مرد

درستي كهبه.ي مختلف قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد

و از همه چي باتقوي و خداوند بسيار دانا ترين شما است

و هيچكه اي از اين جهتمردم مردمند همه با هم برابرند

و كس آنان و اختلافيبرتريبر ديگرينيست، كيندارد،

و قبيله شود كه شعبهي م شعبه قبيلـه هسـتند تنهـا بـه ايـن

كه در بينشـانيبشناسند، تا اجتماع آمده كه يكديگر را

نباشدييگردد، چون اگر شناساو ائتلاف در بينشان تمام

و نه ائتلاف، پس غرض از كه در بشر قرارياختلافآيد

يكبهي به يكديگر تفاخر كنند، يك بـينسب خود ببالد،

و يك خاطر همين امتيازات موهوم، ديگران رابهي بفروشد،

.)18:489، جلد 1375،ييطباطبا(

ن آيه كه در صدر اعلامية حقوق بشر اسلامي نيز آمده اس

و قبا و ملل اساسي تعارضـي،ليت كه تفاوت در جوامع

و ائـتلا بهتر انسان نوعي براي شناخت به هـا از يكـديگر

مرتضي مطهري. ها است گرايانة انسانن به رفتارهاي هم

كند كه انسان موجودي اجتماعي است چنين برداشت مي

او. اين اجتماع است :به نوشتة

م آيات كريمه قرآن استفا بودن انسايشود كه اجتماعيده

پ 13در سوره مباركه حجرات آيه.شده استيريزي او

زنيشما را از مرد!مردم و شما را ملتيو ها آفريديم

نه اينكه به ايـن وسـيله(ن وسيله يكديگر را باز شناسيد

اما پرسش

چه دليل

ح سورة

يا أَ

كُمَأكَرْم

اي

هاي قبيله

خداوند

مرد

آ در بين

م يديده

وجود به

و بپذيرد،

م آيكار

نه اينكه

فخر بفر

...بكشد

اين

آن است

و است

بخشيدن

اين آيه

اساس اي

آ از

آفرينش

يا

تا به اين



آفرينش خاصياجتماع

صـورت شـده كـه بـه

و قبيلـه مليـت هـا هـا

يگيـرد، يعنـيم صورت

وجه افتراق افراد اسـت

ها براساس روابط انسان

و غايت قبيله يها حكمت

لاينفـك كـه شـرطـ

و مبنـاي حيـات  سـيرت

و  كـه تعارضـي ذاتـي

 انگاشت كـه جـوهر

ناپـذير ميـاني پايـان

كـه دريـد كـه جـايي

.كند هميشگي ياد نمي

ر روابط بين جوامـع

و مبنـايي در هـوم پايـه

. در قرآن آمـده اسـت

ي مختلف به سـيرت

و اختياري انسان هاي

ن ايـن آيـات انجـام

بنـدي دستة اصلي تقسيم

 مشـترك جوامـع بشـري

. ترين شماستيترين شما نزد خداوند متقيهمانا گرام

اجتمةبه فلسف،يكريمه ضمن يك دستور اخلاقة اين آي

م شيا گونـه كند به اين بيان كه انسـان بـهي اشاره آفريـده

م درآمده است، با انتسـابياو قبيلهيمختلف ملي بـه

است صوياجتماعييكديگر كه شرط لاينفك زندگي

و از جهتيها كه از جهت انتساب وجيوجه اشتراك افراد

و در نتيجه زندگيبازشناس كه براياجتماعيناممكن بود

شع.... پذير نبودت امكان يكديگر اس و قبيلوپس انتساب به ب

و بازشناس و آن، تفاوت ـافراد از يكـديگر اسـتيدارد

.)322: 1380،مطهري(»استياجتماع

رسد كه اين آيـه مفهـومي پايـه بـراي فهـم سـيرنظر مي

اين گوياي آن اسـت كـ. عرصة جهاني استي انسان در

رو نبايد چنين ازاين.ناپذير ميان جوامع بشري وجود ندارد

و تخاصم با هم سرشته و تضـادي انساني را با تعارض اند

د در بخش. جريان خواهد بود يـهاي بعدي مقاله خواهيم

و هميش كند از آن به سفارش به تقابل مي عنوان يك امر ذاتي

و به ها پيوستگي انسان هم واحده
د ديگري كه مي توان از آن در تبيين مباني انديشة اسلامي

مفكه امت واحده. مفهوم امت واحده است كرد هـويك

و بين د تفكر سياسي المللي اسلامي است، به معاني مختلف

هاي كار رفته است به گونه اي كه اصطلاح امت واحده بهه

و جهت تاريخ به مشترك انسان سوي همبستگي ارادي ها

تـرين در اين قسمت مروري بر برخـي از مهـم. شده است

.

آياتي كه در آن به امت واحده اشاره شده است، به دو دستة

و ماهيت مشـت.د گروه نخست آياتي است كه به سرآغاز
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ه).كنيد

در

انسان اش

يها گروه

يبازشناس

اگر اين

باز نبود،

با يكديگ

ديطبيع

ايزندگ

نظ به

اجتماعي

ناپذ پايان

جوامع ان

ج آنها در

قرآن سف

امت واح
د مفهوم

ك استفاده

فهم تفكر

آيه9در

و واحد

اشاره شد

دهيم مي

آيات

شوند مي
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 امـت واحـدي بودنـد،

در اين دسته آيـات.

انـد، ايـن نكتـه بيـان

و به دليل اسـباب د
و  اسـت كـه تفـاوت

 بشر در اصـل واحـد

ر قرآن كـريم پـس از

 اختلافـات بعـدي را

 خلقـت كـه يگـانگي

 امت واحـده از ايـن

:از تندت عبار

و ه النَّبِيِّـينَ مبشّـرِينَ

يهلفَُوا ف،وا اخْتلََـفم

و دهنـده بشـارت پيـامبران

ل كرد تا در هر آنچه

كه ني نكردند، مگر كسا

هـا نصيبشـان شـد، از

ي تفسـيري مختلـف

و رشيدرضا طباطب ايي

امـت واحـدي ماديـات،

 تـا اينكـه بـا افـزايش

ي خود، به همكـاري

بـراي رفـع ايـن. اسـت

 مردم فرسـتاد؛ لـيكن

و ز اخـتلاف كردنـد

كهنكني و اين معني را دربر دارند ابها انساند تـدا امـدر

و اتحادشان بر هم خورد وجودن آنان اختلافاتي به آمد

و اساسـي ان مفهوم مورد نظر ما در اين مقاله بسيار مهـم

و متحد بوده كه اند در اصل جوامع انساني با هم يگانه
ا. اند، از يكديگر جدا شده عرضي معناي اين نكته اين

ب و نوع و جوامع  يك امر ذاتي در جوامع انساني نيست

عبارت ديگر دربه. اختلافي ميان آنها وجود نداشته است

و اصل با هم متحد بـو انـد، ده اينكه جوامع انساني در ابتدا

و آزمايش مـي خ براي شناخت دانـد كـه غـرض اصـلي

براي روشن شدن مفهوم. كند است را نيز مخدوش نمي

اين آيات.دهيم مروري بر اين دسته از آيات موجود انجام مي

دكَ: سورة بقره 213آية واحـ أمُةً ـثَ اللَّــهةًانَ النَّاسعفَب

ا اخْتلَفَُويمنَ النَّاسِ فيب كُمحيقِّ لْباِلح تاَبالْك مهعأنَزلََ م

جاءتْ ما دعن بم ينَ أُوتُوهلَّذمَنهيا بغْيب يِّناَتالْب مه 

گـاه خداونـد پيـامبر اي بودنـد، آن آغاز مردم امت يگانه

به را مبعوث كردهشداردهنده حق، كتاب آسماني نازلو بر آنان،

و در آن اختلاف نك مي ورزند، در ميان آنان داوري كند

و كتاب داده شده بود كه پس از آنكه روشـنگري هـ دين

.زدندو رقابتي كه با هم داشتند به اختلاف دامن مي

و شـيوه رغـم پايگـاهمفسران مختلف بـه هـاي هـاي فكـري

طعنوان مثالبه. اند هاي مشتركي از اين آيه داشته علامه

و مادي: معتقدندر اين آيه مردم در آغاز، در امور دنيـوي

منـد بودنـد تـ نحو يكسان از ماديات بهـره يعني همگي به

و گسترش نيازهاي آنان، انسان براي رفع نيازهايها بشر

و اين امر موجب اختلاف بـين آنـان شـده اسـت پرداختند

و قوانيني را در قالب شريعت براياختلافات، خداوند پيامبران

و از سر ظلم، در شريعت الهي نيز ز اهل كتاب با آگاهي

اشاره مي

سپس بين

كه براي

شود مي

مختلف
اختلاف

و اخ بوده

بيان اينك

اي زمينه

ها انسان

نظر مرو

1.

منذرِينَ

فيه إِلَّا الَّذ

در

هشدارده

اختلاف

د به آنان

و رشك

مفس

برداشت

در تفسير

بودند؛ يع

جمعيت

متقابل پر

اختلافات

ا عده اي



، 1414،و رشيدرضـا

 مـردم در ابتـدا امـت

ف بـهلا كـه ايـن اخـت

 اينكـه وحـدت ايـن

 مشهور اين اسـت كـه در

بنـابراين.)3:13 جلـد

و  يگانه بـوده اسـت

كلَمةٌ سبقَتلفَُوا ولَولاَ

و اگـر وعـده  كردنـد

 بـين آنـان در آنچـه

مـردم در گذشـته كـه

سـپس در آن اخـتلاف

و رازي،28: 10 جلـد

لَّجعلْنَـا لمـن يكفُْـرًُ

شـدند، بـراي مـي)ر

هـايي سـيمين پديـد

و عوامل ي از اسباب

چنينـير برتـري ايـن

ه تـاريخ خـود امـت

و 2:111، جلـد 1375،ييطباطبـا( تفرقـه مـردم شـدند

276(.

م: نويسدفخر رازي نيز در تفسير آيه مي براساس ايـن آيـه

هاي بعدي، اختلاف پيدا كردنـد كـ بودند؛ ليكن در زمان

و نزاع عده وي در. اي در ماديات ايجاد شده است حسد

و معتقد است قول مشهور مي چه بوده، اقوالي را ذك كند

و تبعيت از آن وحدت داشته ، جل1414،رازي( انده حق

 از اين آيه چنين استنباط كرد كه جامعة بشري در اصلي

و اختلاف .ستيز خلق نشده بودو براساس تنازع

أُ: سورة يونس19آية كاَنَ النَّاس إِلَّا فاَخْتلَفَُةًواحد مةًوما

يخْتلَفوُنَ يها فيمف مَنهيب يلقَُض ك

ك  مردم جز امت واحدي نبودند كه سـپس اخـتلاف پيـدا

و عـذابأتـ بـه( از پيش مقرر نگشته بود ،)خير حكـم

.شد كردند، داوري مي

كو بيان مفسران مختلف مي توجه به اين آيه توان گفـت

و دين واحد، يعني دين توحيدي داشـته سـ. انـد واحد بوده

و برخي مشرك شدند ج1375،ييطباطبـا(برخي موحد ،

.)9:64 جلد

أُ«:33سورة زخرف آية كوُنَ النَّاسلاَ أَن يلَوةًوم ـداحةًو

و سقفُاً مّن فضَّةٍ هِموتيبرُونَنِ لْظهي علَيها ارِجعم«

ي)خواستيم نمي( اگر نبود كه در كفـر(اي گانه، مردم امت

ه ورزيدنـد، سـقف كه بر خداوند رحمان كفر ميي كساني

و نيز نردبان .هايي كه از آن بالا روندآورديم

م اين امت واحد، در برخورداريعتقد استعلامه طباطبايي

ا و خداوند براي بقاي ين وحدت، به كفـارواحد بودند

.)18:105، جلد 1375،ييطباطبا( است

ها در ابتـداي راه دهد كه انسانمجموعة اين آيات نشان مي
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موجب

2:6جلد

فخر

واحدي

سبب حس

امت در

اعتقاد به

توان مي

ب از ابتدا

2.

من ربكِّ

م و

خداوند

اختلاف

ت با

امت واح

بر كرده،

ج1414 ،

3.

نباِلرَّحمـ

ا و

هاي خانه

آوردي مي

علا

،زندگي

نداده است

مج
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 انبيـاء كـه بـراي ايـن

. جمـع كـرده باشـد

،ياسـت عمـومي خطاب

 اينجا نوع انسان است،

و آن نـوع واحدنـد،

است كه همان كلمـة

و ايـن شما بشر است،

ـو مـن هستيدياه

و نخسـت هـا ازانسـان ين

امـورش در او تـدبير

ديگـرياجزاء را به بعض

مرتبطنـد بلكـه يـك نظـام

 تعارضـي ذاتـي بـين

 در تفسـير ايـن آيـه

و ازايـن رو شـريعت

،طبرسـي(ف دارنـد

دري علامـه طباطبـا ي

معني ديـن واحـده هم

و جوامع مختلف در

و متعـارض  متفاوت

دهـد كـه نشـان مـي

د اما تفاوت ميان آنها

سـورة ان92براي فهم كلمة امت به تفسير آيـة. اند بوده

:كنيم گر است، اكتفا مي كاملاً روشن

أُٰهـ تُكُمُأم هةًذم داحونِةًودبفاَع كُمبأنَاَ رو

مييعلامه طباطبا :نويسدي در توضيح اين آيه

كهيجماعتيمعنابه امتكلمه آنها رايمقصد واحد است

دهد خطيمهي كه سياق به آن گوايطور در آيه شريفه به

مي و مراد از امتيافراد مكلف بشر را دربر در اين گيرد

درو همه انسان،دارديخود وحدتيم است نوع برا ها

ا»نّا«را مؤنث آورده به مناسبت تأنيث خبر هذه اشاره

اسيو معنا باشد كهآيه اين ، امت شمياين نوع انسان:ت

يك(د است، ، پس امت واحد)هستنديهمه در انسانيت

انسـو چـون همـة ... پروردگار شـما هسـتمـيد تعال

و يك موجودند، نظام ت هم كـه بـهين يك نوع منظـور

و مربوط كه بعضي دارد نظام و متصل اجزياست واحد

.)14:455جلد،1375 طباطبايي،(سازدي

به تنهابراساس مفهوم امت واحده نه مرتبطنهم بشر يك كل

و مربوط بين انسان ت؛ها برقرار است متصل و لذا تقابـل

نيـز فضل بن حسن طبرسـي. جوامع بشر وجود ندارد

.اصل امت جماعتي است كه در مسير واحدي باشـد:د

يرا پيروان يـك ديـن يـك هـدز؛اند امت واحده خوانده

ميبه.)161: 16 جلد از نظر فهـمرسد كه فهم طبرسـي

ه. مفهوم امت واحده متفاوت است طبرسي امت واحده را

و آن اينكه مردمان اما به هرحال نتيجة هر دو يكي است

و نهايت زندگي اجتماعي آنها و هدف  واحد قرار دارند

يات موجود در مورد امت واحده، آياتي اسـتآمِدستة دو

توانست همة مردم را يگانه قرار دهد خواست مي اگر مي

واحدي

منظور كا

إِنَّ

علا

كلم

د خطاب

يه تمامك

كه معلوم

اگر اسم

يم امت

هم واحد

اللهّ واحد

آخرينشا

د جريان

م يمتصل

براس

و واحد

ج و افراد

نويسد مي

ا دين را

ج1360 ،

مورد مفه

ا مي داند

مسيري

.نيست

دست

خداوند



مثـال عنوانبه. است

وشَـاءـن يي مـدهۚي

 بـا صـفاتي يكسـان،

و وارد جهـنم كـ افر

 تا خـود راهشـان را

و فاسـقان  به بهشـت

فَ تيراوا الخَقُبِاستَم

و ) چنين كـرد(ليداد؛

ايـن.هـا ديگر امـت

و تفكيـك  افـراد بشـر

،ييطباطبـا(» ايجاد نكرد

:6، جلـد 1414 رشيدرضـا،

،شَـاءـن يي مـدهيو 

كـه راداد؛ ولـي هـر

و ازي آنچـههرآورد

 باورند كه خداوند پـس

فرمايد كـه مي اين آيه

 اگـر خداونـد بخواهـد

و به و آگاهي در وجود آنها امتحان آنها دليل وجود اختيار

:سورة نحل آمده است93

شاَء اللَّ أُو لَكُمعَلج ةًـهم داحلَـةًوٰوشَـاءـن يـلُّ مضن يك

كُنتُم تَعملوُنَ َّ عما

داد، خواست، همه مردم را يك امت قـرار مـير خدا مي

م و وارد بهشت شـوند يـا همـهؤي كه يا همه من باشند

را آزاد بگذاردها گونه است كه انسان ولي سنت الهي اين

ب و آنگاه صالحان را از فاسقان جدا ساخته، صالحان را د

.)18:17، جلد 1375،ييطباطبا( جهنم وارد سازد

:سورة مائده آمده است 48 آية

لَ شاءو اُلكُعجاالله لو لكةدواحةمم فبلوكُين مي ما آتاكُم

مي خواست، شما را امت يگانه اگر خداوند مي دا اي قرار

. را در آنچه به شما بخشيده است بيازمايد

وها است اعم از امت اسلامي اين آيه به همة امتخطاب

ر به امت واحد بشري است؛ اما خداوند براي امتحان افـ

را در ميان آنان ايجاهميشگي بدان از يكديگر، وحدت

و رشيدرض6:14، جلـد 1414و فخـررازي، 5:382 جلد

:آمده است 93 سورة نحل آية

أُ لَكُمعَلج اللَّـه شاَء ةًوم داحلَـةًووشَـاءـن يـلُّ مضن يك

كُنتُم تَعملوُنَ َّ عما

د اي قـرار مـي خواست، شـما را امـت يگانـه اگر خدا مي

و هركه را بخواهد به راه مي كند در راه گمراهي رها مي

.، از شما خواهند پرسيد

و فخر رازي، در تفسير اين آيه، بر اين باو علامه طباطبايي

 در آيات قبلي، به اختلافات ميان مردم اشاره كرده، در اي

كنـد؛ اگـ در امر خلقت را نقض نمي اختلافات غرض الهي،
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براي امتح

3در آية

ولَو

ولَتُسأَلُنَّ

اگر

اي گونه به

و شوند؛

برگزينند

را به جه

در

ولَ و

ا و

ر تا شما

خط

آيه، ناظر

و نيكان

ج1375 ،

418(.

در

ولَو

نَّولَتُسأَلُ

و اگ

بخواهد،

يد،اهكرد

علا

از اينكه

اين اختلا
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و  هر كـس بـا اراده

ي عمل هـر دو گـروه

:12جلـد: 1375،يي

توان چنين آورده مي

بنـاي. نشـده اسـت

و تفـاوت هـاي اسـت

ي آن اسـت كـه ايـن

 خداونـد بـراي جوامـع

:تسورة حج آمده اس

ۗالْأنَْعـامِ بهِيمـةِم مّـن

اونـده ذكـر نـام خد

ت يكتا، همـه تسـليم

اي، الهـي قمشـه(! ده

إنَِّـكۖربِّـكٰدع إِلَـى

پس در ايـن امـر. كنند

. مستقيم است

 است كه در روز جـزا

28در آيـة. دهـد مـي

گونه نخواسته است تا دهد؛ ليكن اين امت واحد قرار مي

و خداوند جزايت خود، به سوي هدايت يا گمراهي برود

يطباطبـا( كنـدو آنان را در قبال اعمالشان بازخواست مي

.)10:112، جلد 1414 رازي،

ميان شده بر آياتي كه سخن از امت واحده به مرور انجام

و سـتيز بنـا  كرد كه جوهر جوامع انساني بـر تعـارض

و جوامـع انسـاني بـر يگـانگي انسـان هـا بـوده اس عالم

عرضي است كه حتـي مأموريـت اديـان بـراييامور،ده

.ها به تعارض بدل نشوند

ك مختلف براي جوامع متفاوت
شـود كـه خد گروهي ديگر از آيات قرآن اين مفهوم ديده مي

سو34اين معني در آية. مناسك مختلفي قرار داده است

أُ علَـى جعلْناَ منسكاً لّيذكْرُُوا اسم مةٍولكُلِّ ـمٰاللَّــهَقهزـا رم

أسَلمواٰ إِلَـ َفلَه داحو ينَۗهخْبِترِّ الْمشبو 

و معبدي مقرر فرمـوديم تـا بـه  ما براي هر امتي شريعت

و آنها را از بهائم روزي داد پس خداي شما خدايي است

و تو اي رسول د!و باشيد و متوازعان را بشـارت مطيعان

:سورة حج نيز آمده است 67 آية

أُ ناَسكُوه مةٍلِّ مكاً هنسلْناَ معنَۖجرِفلَاَ يَي الْـأمف نَّكِاۚازعو

دى مستقَيمٍ

ايم كه با آن خدا را عبادت كنني هر امتي منسكي گذارده

و به م منازعه نكنيد سوي خداوند بخوانيد كه راه او صراط

هاي مختلف اسف در امتدليل وجود همين مناسك مختل

 هر امتي را براساس كتاب خود مورد رسـيدگي قـرار مـ

: جاثيه آمده است

اينان را

خواست

و را داده

ر 359 و

م از

برداشت

نخست

دايجادش

ها تفاوت

مناسك
در گروه

مختلف

ولك

هكُمٰفَإِلَـ

م و

و بپردازد

فرمان او

1368(.

در

لّكُل

هدٰلَعلَى

براي

با هم منا

د به

خداوند

ج سورة



كُنتُم تَعملوُنَ ما

 وحشت به زانـو نشسـته،

 كه امروز جزاي آنچـه

م ايـن خواننـد،يكتابش

بـه. شوديش رسيدگ

و. ايـدر آنچـه كـرده

ها را كـه بـر از امت

كتـاب مخصـوص بـه

عنـوان امـروز بـه:شـود

:18، جلـد 1375طباطبـايي،

ود را داشته اس ازت

وجـودن شـبهه را بـه

ها تأكيد كرده اسـت

 مفهوم آنها اين است

هـا برخـي از انسـان

:ة بقره آمده است

وـدضٍ ععبل ضُكُمعب ۖ

ز آنچـه در آن بودنـد

 بعضـي از شـما دشـمن

و وسـيلة ي قرارگـاه

أُٰرىَ تدُعىۚ ثيةًجا مةٍكُلَّ أمُةٍ تجُزَونَٰإِلَىٰكُلُّ موا الْيِتاَبهك

و وحش روز هر امتي را مي در آن بيني كه از شدت ترس

مي سوي كتابش خوانده مي به و به آنها گفته شود كه شود

.)1384مكارم شيرازي،( دهند ايد به شما مي داده

بهيدر آن روز هر امت: منظور از اينكه فرمود كتابيسو را

گيرد تا به حسابشمي در برابر نامه عملش قراريهر امته

م اينكه مـيدنبالش شـويد هـريفرمايد امروز جزاء داده

و هر بيننده ديگر:آيه اين است كه بينيد هر امتمييتو

م هر نشينند، به حالتيزانو و كتيسـو بـهيامتـ خضوع،

م و به ايشان گفتهيو نامه اعمالش دعوت شـويم شود،

ميهاي همان طباطبـاي(ايد شود كه انجام دادهيبه شما داده

تي مناسك خاص خوآيد كه هر ام اين آيات چنين برمي

شدآن بر اساس .ارزشيابي خواهد

و مشروعيت تنازع؟ ، قتال
و امت واحده، شايد ايـن  بنيادي بودن مفهوم عدم تنازع

ذكرشده ميان انسان اين برداشت با آياتي كه بر عداوت

و اين آيات در شرح.ر است ماجراي خلقت آمده است

و هبوط او به ايـن عـالم،  از رانده شدن انسان از بهشت

سورة36طور مثال در آيةبه. شوند دشمن برخي ديگر مي

ف كاَناَ وقلُْناَ اهبطُِوا بعۖ يهفَأَزلَّهما الشَّيطاَنُ عنهْا فَأَخرَْجهما مما

ومتاَع إِلَى  حينٍي الْأَرضِ مستقَرٌَّ

و آنـان ازراس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت شـد

و به آنها گفتيم كه در زمين فرود آييد درحالي كه بعض كرد

و بـراي شـما در زمـين تـا مـدت معينـي  خواهيـد بـود،

.)1384،شيرازي مكارم(اري خواهد بود
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وترََ

د و

هر امتي

انجام داد

م و

است كه

شهادت

آييمعنا

زانيرو

خودش،

جزاء، هم

270(.

ا از

اين نظر

عداوت،
تأكيد بر

آورد كه

ناسازگار

كه پس

د و عدو

فَأَز

ولَكُم في

پس

بيرون كر

يديگر

اربرد بهره
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 حينٍومتاَع إِلَى

و دشمنيد  ديگر مخالف

1(.

هـا بـا ديگـران انسـان

ر و در وي زمـين آمـده

گونه استفاده شود اين

جوامـع انسـاني در ايـن

توان چنـين تعبيـريي

اي مشتركو از ريشه

و  لغـزش از شـيطان

در. اسـت بـا دقـت

تـوان شده است مـي

ـعـنِ اتَّبى فَمـده ي

من يكـديگركـه دشـ

 هـدايت مـن پيـروي

1384(.

 براي پيـروان شـيطان

گيري جامعةو شكل

:

 غيـر آن ماننـد سـوره

مـاديشيو زنـدگي

و در م خلـق كـرده،

و از تعـد ويل داده،

و تعلق به سراب نفس

:سورة اعراف آمده است 24 همين مضمون در آية

ودع لبعضٍ ضُكُمعبطُِوا بۖلَ اهمو ولَكُم في الْأَرضِ مستقَرٌَّ

فرود آييد كه برخي با برخي ديگ) از بهشت(ا گفت كهد

1368،اي قمشه الهي( تا هنگامي معين جايگاه شما است

رسد كه دشـمني برخـي از انس نظر ميبراساس اين دو آيه به

هايي كه از بهشـت فـرود آمـ انسان هاي ويژگي يكي از

ا. پيدا كرده بودند معين شده است از اين آيه ممكن است

جوا هـاي ويژگيها با ديگران يكي از دشمني برخي از انسان

نمي پيشيناما با توجه به مباحث ذكرشده در آيات.است

و بنياد خلقت وزيرا اصل و جوامع براساس شناخت انسان

رسـد كـه ايـن مـي نظـربهاز سياق اين آيات چنين.ت

و بخشـي از عـذاب پيـروان شـيطانهاي شيطاني است

شده در آية ديگري كه همين نكته در آن مطرح تصريح

:سورة طه آمده است 123در آية. مدعا را تأييد كرد اين

عدوۖلَ اهبطِاَ منهْا جميعا لبعضٍ ضُكُمعّيۖ بّنم يأتْينَّكُم فَإمِا

لاَ يضلُّ ولاَ يشقَْى

كخداوند فرمود هر دو از آن بهشـت فـرود آييـد، درحـالي

ه! بود ولي هرگاه هدايت من به سراغ شما آيد هر كه از

و نه در رنج خواهد بود گمراه مي ،شيرازي مكارم( شود

ب اين آيه مي توان چنين برداشت كرد كه اين دشمني تنها

و نيز انگيزة اصلي هبوط انسان اين جوهر وجود انسان

در تفسير الميزان نيز دقيقاً همين تفسير آمده است. نيست

غيطوربهـن داستان و در كه از سياق آن در اين سـوره

بن،آيديماعراف بر رايحال يبرحسب طبع زمين نوع آدم

وي سازد، زيرا خدا او را در بهتـرين قـوايممجسم كند

و در بهشـت اعتـدالش منـزل شمار غرقيبيي ساخته،

و تفريطي به يك سو نفسيهواياز پيرويكه ناش افراط

ه به

قاَلَ

خد

و زمين

براس

عنوان به

هبوط پيد

كه دشمن

اسجهان

زير؛كرد

بوده است

ه وسوسه

مضمون

ا صحت

قاَلَ

فلََ ايده

خد

خواهيد

گ كند، نه

ا از

و است

بشري ني

اين

و اع بقره

م يتمثيل

ها نعمت

ب خروج



و عهـد ميـان خـود

نكنــدي وساوســش پيــرو

 از هبـوط، بعضـي از

 اسـاس روابـط بـين

امـا. انـدگونه خلق شده

ر بين جوامع بشـري

. جوامـع خواهـد بـود

عنـوان يـك تكليـف

 چنين برداشت كرد كـه

دهـد آيات نشـان مـي

 بـر ماهيـت تنـازعي

و  بقـره، نفـس قتـال

ثُـم ـاركُِميّـن دـكُم مأنَفُس

مّـنكُم فرَِيقًـا خرِْجونَ

ـرَّمحم ـوهو موهتفاَد

ذَ يفْعلُ لك�جزاَء من

وما اللَّـه بِغاَفـلٍۗذاَبِ

و يكـدگر را از  مريزيـد

همـين شـماي داديـد، ولـ

م و عليـهي بيرون كنيد

و مرتكـب مـي  شـويد

 بر شـما حـرام بـود

و بـهي ايمان مـ آوريـد

يدر زنـدگي خـوار

ست تهديد فرمود، تاا جانب رب العزهي درنتيجة فراموش

را در وساوو شــيطاني فرامــوش نكــرده، او را نافرمــان

ا.)14:306، جلد 1375،ي بنابراين از ذكر اينكـه پـس

توان نتيجـه گرفـت كـه دشمن بعضي خواهند بود نمي

و جو و دشمني است گون امع انساني اين براساس عداوت

به گونه اين د نتيجه گرفت كه و معارضه هرحال دشمني

ج و بخشي از واقعيت جاري در رابطة سياسي ميـان  دارد

و سرشت جوامع نيست .خصوصيتي كه هست اما جوهر

و قتـال بـه بخش ديگري از آيات قرآن كريم بر ع مقاتله

توان چن شده است، سؤال اين است كه آيا از اين آيات مي

اي در جوامع انساني است؟ تدقيق در همين آيامري ريشه

و مقاتله در برخي آيات به معناي صـحه گـذاردنز قتال

سـورة72در آياتي ماننـد آيـة.ن جوامع انساني نيست

:ريزي مذموم دانسته شده است

أنَفُسـك تخُرِْجـونَ دماءكُم ولاَ لاَ تَسفكوُنَ يثاَقَكُمذْ أَخذَنْاَ م

أن�84�َوأنَتُم تَشهْدونَ ـثُمه تخُ�تُمو كُمأنَفُس تقَْتلُوُنَ ؤُلاَء

أسُارى أتُْوكُمي وإِن والْعدوانِ باِلْإِثْمِ علَيهِم تظَاَهرُونَ مارِهتفُ�ي

مهتَۚخرْاَجضِ الْكعبِب بِبعضٍأفََتُؤمْنوُنَ وتَكفْرُُونَ فَماۚ ابِ

يرَدونَ إِلَىۖخزيْ في الحْياةِ الدنْيا أشَدَّ الْعذَ�ويوم القْيامةِ

��85لوُنَ
م كه خـون يكـدگر مريز چون از شما اين پيمانتان بگرفتي

و شـهادت داديـد و آنگاه شما اقرار هم كرديد  بيرون مكنيد

م و طايفهي يكديگر را از خود را از ديارشان بييا كشيد

و تجاوز مر پشت به پشت هم مي و درباره آنان گناه دهيد

مي اسير گيريد با اينكه فديه گرفتنينزد شما شوند فديه

از كتاب ايميكه بيرون كردن حرام بود پس چرا به بعض

م و پاداش كسي كه چنين كند به جـزيديگر كفر ورزيد
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د و دنيا،

خــدا را

ييطباطبا(

ها انسان

جوامع بر

توان مي

د وجود

خصوصي

در

تأكيد شد

ام،تنازع

كه جواز

ب ينرابطه

ريز خون

وإِذْ

و تُمأقَرَْر

مّن ديارِه

علَيكُم إِخ

منكُم إِلَّا

عما تَعمل

چ و

ديار بيرو

خودتان

ايشان پش

اگر به اس

كهمچنان

ديبعض
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و خـدا از آنچـه  چيسـت؟

 ميـان بـردن حقـوق

 شديدترين شكل ممكن

 چنـين آيـاتي، جـوازي

 دست بزنند كه مـورد

 آيـاتي كـه در مـورد

: بقره آمده است

ـوكُمۚجتْنَـةُوـنَ الْفم أشََـد

مفَـاقْتلُُوه ۗقَـاتلَُوكُم
�192م�ملُوهقَـاتو

��193ى الظَّالمينَ
 اخـراج كردنـد، اخـراج

 نكنيد مگر اينكه آنها بـا

 كنيد كـه ايـن جـزاي

بـا آنهـا. مهربان است

 دست كشيدند با آنها

 قتال با كافران اسـت

ب كه ودهويژه كه آنها اند

. انـد آنهـا تعـرض كـرده

عـلاوه بـه. تعمـيم داد

انـدكه كفـر ورزيـده

علامـه. انـد همـراه شـده

 كند، كه او قصد كشـتن

گيرنـده، تصـميم غـرض

ذاب برگـردد چيسـتطرف بـدترين عـ اينكه روز قيامت به

.)1:328، جلد 1375،طباطبايي( غافل نيست

و از و تنازع ن آيه گوياي مذموم دانستن نفس خونريزي

پس تكليف آنجايي كه مجوز قتال به شد. در قرآن است

مي شود؟ بهه است چه مي كه نظر اين مجوز در چن رسد

و مسلمانان در شرايطي مي د است توانند نسبت به قتال

عنوان نمونه در يكـي از شـديدترينبه. قرار گرفته باشند

سورة بق 193تا 191 قتال در قرآن آمده است، يعني آيات

وأَخرِْجوهم مّنْ حيـثُ أَخرَْجـوكُتلُُ موهفْتُمَثق وهم حيثُ

تقُاَتلُوهم عند الْمسجدِ الحْراَمِ حتَّى فَـإِنۖيقاَتلُوكُم فيـه�ا

غفَُـور رحـيم��191نَجزاَء الْكاَفرِي ا فَإِنَّ اللَّـهوَفَإِنِ انته

لَّـهل علَىۖ تَكوُنَ فتْنةٌَ ويكوُنَ الدّينُ عدوانَ إِلَّا فلَاَ فَإِنِ انتهَوا

و همان را اخـگونه كه شـماا را هر جا كه يافتيد بكشيد

با آنها در مسجدالحرام قتال نكن.فتنه شديدتر از قتل است

ك.ل كنند پس اگر با شما قتال كردند شما نيز با آنها قتال

و مه. است و اگر از قتال دست كشيدند خداوند بخشنده

و اگر تا زماني و دين خدا برقرار شود كه فتنه رفع شود

. نكنيد مگر آنكه به شما ظلم كنند

 تعبير علامه طباطبايي اين آيات كه شديدترين توصيه به

و در مورد آنها است، به ويژ مربوط به جنگ با كفار مكه

و بـه آنهـ  كشتار مسلمانان را از خانه خود بيرون كـرده

و نمي تـوان آن را تع اين تعابير براي مورد خاصي است

و مقاتله به ك نوعي ماهيت دفاعي دارد، در مقابل كسانيل

شيطان يعني انكاركنندة محوريـت انسـان همـر كه با كساني

:نويسدي در توضيح مفهوم قتال مي

كسيآن است كه شخصيمعنال به را كنديقصد كشتن

و در راه خدا بودن اين عمل به اين اسـت كـه غـر  دارد،

و اين دنيا

كنيديم

اين

ديگران

داده شد

مشروط

تعدي قر

تجويز قت

واقْتُ

ولاَۚالقَْتْلِ

ج�كذََ كل

لاَ تَ�حتَّى

آنها

فتن. كنيد

شما قتال

ا كافرين

نگيدبج

دشمني

ت به

مشخصاً

و با قتل

رو ازاين

تعبير قتل

يعني كس

طباطبايي

قتال

ديو را



ت كه بايـد بـا نيـت

 او، نه استيلا بر امـوال

وسـيله خواهـد بـه مي

بـهي سـليم هـر انسـان

كـه قتـال در آنجـايي

ة اسلام مورد هجـوم

و مـرز  خـروج از حـد

لا يحـب المعتـدين،

:2، جلـد 1375،طباطبـايي

روشـني آمـده نيـز بـه

قدَيرٌ

 شده اسـت چـرا كـه

.)1384، شيرازي

و دليل ايـن  شده است

 در ايـن مقالـه بيـان

ف ما اين اسـت كـه

در. كنيم بيان اينكـه

 امـا در ايـن نوشـته

 عرصة جهاني نبايـد بـر

و  جوامع بشري بر سـتيز

و يـا  ستمي وارد شـود

امـا ايـن. شـده اسـت

. بشري نيست

و اعلا تين عبادت استيوحيد باشد، كه چنين قتالكلمه

و آن نيت عبارت است از رضا و تقرب به اوي شود، خدا

م. ناموس آنان پس قتال در اسلام جنبه دفاع دارد، اسلام

حق انساني كفار از حق قانون ت سـكه فطريها دفاع كند،

آيآر ...انسانيت قائل است،ي خواهد آمد آن را برا از

و دفاع بالذات محدود به زمان است كه حوزي دفاع است،

و خـيخلاف جنگ كه معنار گيرد، به واقعيش تجـاوز

لا تعتدوا ان االله:م دنبال فرمان قتال فرمود لذا قرآن كري و

طباطبـ( داردي مكنيد كه خدا تجاوزكـاران را دوسـت نمـ

(.

دهـد نين معني در آياتي كه مجوز مقاتله به مسلمانان مي

:سورة حج آمده است39كه در آيةچنان

ظلُموا مبِأنََّه يقاَتلَوُنَ للَّذينَ علَىۚنَ إِنَّ اللَّـهيوَلقَد مرِهنَص

ش كساني كه جنگ بر آنها تحميل گرديده اجازة جهاد داده

و خدا بر ياري آنها توانا است ستم واقع شده مكارم شي( اند

اجازة جهاد پس از تحميل جنگ داده شد كند تصريح مي

البتـه هـدف مـا.ي بوده كه به مؤمنان وارد شـده اسـت

و احكام جاري در اين زمينه نيست، بلكه هد ي دستوري

و بنياد زندگي اجتماعي سياسي انسان را از ديدگاه قرآن

 شرايط بايد چگونه عمل كرد نيازمند جستاري ديگر است،

 نشان دادن اين است كه براي فهم واقعيت جاري در عرص

و بنياد جوام. پاي فشرد زيرا در نگرش قرآن كريم اساس

و ست. گذارده نشده است هرچند در موارد خاص اگر ظلم

ش  به جامعة مسلمانان صـورت گيـرد اجـازة قتـال داده

و ماهيت جامعة و تنازع براي فهم واقعيت  اصالت قتال
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اقامة دين

انجام شو

ن و مردم

ك قتال با

كهيبيان

اسلام دف

كفار قرار

است، لذ

تجاوز مك

89-88(

اين

چ. است

نَأُذ

ك به

مورد ست

اين آيه

هم ستمي

هاي جنبه

و ماهيت

كدام شر

قصد ما

منازعه پا

تنازع گذ

تهاجمي

معناي به
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د كـه قـرآن كـريم دا

 تأمين امنيت خود است

طلـب موجود مطلقاً آرمان

ي در وجود او نهـاده

امـا درنهايـت. ببخشـد

. شـدة خداونـدي دميـده

. استفاده از آن را دارد

و مخلـوق خداو نـد

ك به او سجده كرده

 شيطان به لعنت ابدي

و وجـه مـي گذارنـد

هاي شناسي كه انسان

ل كـه انسـان را يـك

 انسـان در تحليـل نهـايي

و درنهايـت نيـز  است

ع انساني امري ذاتـي

 نشـانگر يگـانگي ذاتـي

و بـراي شـناخت  هسـتند

 جوامـع بشـري جريـان

نظـر رو بـه ازايـن. دارد

دانند، با جوامع بشري مي

گيري
رسد كه اين مرور مختصر بر آيات قرآن به مـا نشـاني

بعدي كه مثلاً يا فقط در پي تأم يك موجود غريزي تك

و يا يك موجو منافع شخصي خويش را پيگيري مي كند

گوناگوني غرائز بلكه انسان موجودي چندوجهي است كه

و مي و گرايشهتواند چهرت هاي گوناگوني به او ببخ ها

و روح دميـ ك موجود خدايي است، بـا فطـرت خـدايي

ا و آزادي و بصير كه توان شناخت  موجودي است سميع

و علم الهـي، گرامـي تـرين دليل برخورداري از بصيرت

انسان مخلوقي است كه همة ملائك.و در روي زمين است

ش جانشين خدا دانسته و تنها موجودي كه چنين نكرد يعني اند

كافران كساني هستند كه پاي به راه شـيطان. دچار شد

به. كنند وجود انسان را انكار مي مي با اين تعبير رسد نظر

الملـل هاي روابـط بـينر برخي از مفاهيم پايه در نظريه

هرحـال انسـا بـه. دانند سازگار نيست غريزي محض مي

سوي كمال مطلق اسي مثبت است كه دائماً در كوشش به

. خواهد رسيد

و تفاوت بين جوامع ن بررسي همچنين نشان داد كه تفرق

و امت واحده نشـ.بر تعارض نيست مفهوم نفس واحده

و اينكه تفاوت هاي موجود امري عرضـي هسـت انسان است

ميبه.ن جوامع است رسد كه تنازعي ذاتي بـين جو نظر

شود جنبة دفاعي دار اگر هم گاهي به قتال مجوز داده مي

و بنياد جوام كه منازعه سخن كساني اي هميشگي را ذات

�. كلام قرآن همخواني ندارد

گي نتيجه
نظر مي به

انسان را

و يا تنها

ب نيست،

شده است

انسان يك

انسان مو

انسان به

خليفة او

و جانشي

خداوند

و خدايي

د جاري

غ موجود

موجودي

به آن خو

اين

بيو مبتن

نوع انسا

بيشتر بين

و ندارد

رسد مي

سياق كلا
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